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از مشــروطه به تغییر صــدارت اعظمی از مشــیرالدله 
بــه امین الســلطان و متعاقبش عدم امضــای قانون 
اساسی ادامه یافت و عاقبت پس از اعتراضات مردمی 
ـ به ویژه در تبریزـ ناچار دســتخطی صادر کرده و قول 

همراهی با مشروطه را داد.
اساســی  قانــون  نــگارش  در  تعجیــل  بــه  توجــه  بــا 
مشروطه، مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد 
و در آن مفصــا بــه تبیین حقوق مــردم، اصل تفکیک 
قــوا و اصول مشــروطیت پرداخته و محمدعلی شــاه 
در مجلس ســوگند وفــاداری به قانون ســر می دهد. 
درگیــری مخالفان مشــروطه بــا بمبی که در کالســکه 

فرمــان مشــروطیت در ۱۴ مرداد ۱2۸5 توســط 
مظفرالدین شــاه امضا شــد و علمای به بست 
نشســته در حرم عبدالعظیم و همچنیــن متحصنین 
در ســفارت انگلیــس به خانه هــای خود بازگشــتند و 
مجلس اول در ۱۴ مهر همان ســال در تهران گشایش 
یافت و به تدوین قانون اساسی پرداخت و در آخرین 
ســاعات حیــات مظفرالدین شــاه قانون بــه امضای 
او رســید. تنها ســاعاتی پس از مرگ شــاه، ولیعهدش 
و  مشــروطه  بــا  مخالفــت  بنــای  محمدعلی میــرزا 
مجلــس گذاشــت و حتــی نماینــدگان مجلــس را به 
تاجگذاری اش دعوت نکرد. دل نا خوشــی شــاه جوان 

مشروطه شکست ناپذیر

حامــل شــاه انداختنــد فصــل جدیــدی پیــش روی 
انقاب می گشــاید و او به باغ شــاه رفته و بریگاد قزاق 
را به مقابله قانون می فرســتد. به توپ بستن مجلس 

همانا و شکست تهران و آغاز استبداد صغیر همان.
قیــام مردم تبریــز و دلاوری مردانی چون علی مســیو، 
ستارخان، باقرخان و حیدرعمواوغلی چنان لرزه ای  به 
جان شــاه انداخت که از نیکای دوم روس درخواست 
یــاری نمــوده و در نتیجــه دریوزه گــی شــاه، تبریــز به 
محاصــره روس هــا و دولتی هــا درمی آید. مشــروطه 
بهانه ای می شــود تــا انگلیس ها نیز در جنوب کشــور 
لنگر بیاندازند و شمال و جنوب کشور به تاراج می رود 

فرهاد باغشمال 
)مدیر مسئول(

ت
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عــده ای همچون شــهید شــیخ فضل الله نــوری با آن 
مخالفــت صریح داشــته و معتقد بود که هــر قانونی 
که لازم بوده در اســام آمــده و نیازی به مشابه ســازی 
نیســت و تــا پــای دار نیز بــر روی حرف خود ایســتاد. 
عده ای دیگر همچون ماآخوند خراسانی، ماعبدالله 
مازندرانــی، عامــه نائینــی، مجتهدان بــزرگ پایتخت 
ســیدمحمد طباطبایــی و ســیدعبداله بهبهانــی بــا 
عنــوان  نائینــی  کردند.)عامــه  همراهــی  مشــروطه 
نمی کرد که دموکراســی و آزادی بهتر از اســتبداد است 
بلکــه او معتقد بود که حاکمیت سیاســی بر اســتبداد 
ترجیــح دارد( بنابرایــن مســئله ایــن که مشــروطیت 
مخالف شریعت اســت نظریه ای بود که بین علما نیز 
اختاف نظــر بوده که قصد پرداخت بــه آن در این جا 

نیست.
معتقدنــد  عــده ای  شکســت ناپذیر-  مشــروطه   -5
مشــروطه شکســت خورده چرا کــه به رضاشــاه قلدر 
چکمه پوش ختم شده است. به گمانم با ذکر مسائلی 
که رفت دور از انصاف اســت که مشــروطه را در بازه ای 
چند ســاله تحلیــل کنیــم و با ذکــر مصادیــق دوران 
پهلــوی اول و دوم بپردازیم، چرا که انقاب مشــروطه 
بیداری مردمی و ســر خم بر نیاوردن در برابر استبداد 
را بــه مردم آموخــت تا انقاب 5۷ و حضور سیاســی در 
تمام عرصه ها را تکرار کنند. مشــروطه دســتاوردهای 
بزرگ سیاسی همچون حاکمیت قانون، محدود سازی 
حاکم به قانون، اصل تفکیک قوا، آزادی، دموکراســی، 
حقــوق شــهروندی، تاســیس عدلیــه و… بــرای ما به 
ارمغــان آورده اســت که اگر جــز این فکر کنیم ســتم بر 

مشروطه است.

و قحطی و گرســنگی و ناامنــی در اوج…. متعاقب قیام 
تبریز اعتراضات دیگری توســط بختیاری ها و حرکت از 
اصفهان به تهران و پیوستن مجاهدین شمال به فتح 
تهــران انجامیده و اســتبداد صغیر در هم می شــکند. 
مشــروطه و قانون در حالی دوباره احیاء می گردد که 
بسیاری از مسببین و آزادی خواهان در خاک خفته اند. 
مجلــس دوم در 25 آبــان ۱2۸۸ بــا حضور شــاه جوان 
گشــایش می یابد و انحراف در مشروطه در دستور کار 

استبداد قرار می گیرد.
2- نوســتالژی ـ بــه رغــم وجــود اتفاقات ریز و درشــت 
بســیار در ایران در یکصد ســال اخیر، بی شک می توان 
اذعــان نمود کــه مهم ترین رویــداد تاریخ ســده اخیر 
ایران»انقاب مشــروطه« اســت. انقابی که از قِبَل آن 
هــر چند ناقص و ابتدایی اما حاکمیت قانون و هبوط 
پادشــاه از صدر ظل الهی نقش بســته است. انقابی 
که از برکاتش حقوق مردم و تفکیک قوا و پاســخگویی 
حاکم در برابر قانون اســت. انقابی کــه توده عوام به 
ملت تبدیل شــده اســت. فراموش نکنیــم ما صحبت 
از زمانــی می کنیــم که تحصیــات علــوم در بین مردم 
چیزی تعریف نشــده بود و جمعیت شهری حدود یک 
چهارم جمعیت کل کشــور را تشــکیل می داد و در این 
بازه صحبت از چنین موارد فرازمینی بســی جای تامل 
دارد و رجحــان آن انقاب بر ســایر رویدادها را شــامل 
می شــود. انقاب مشــروطه انقابی فراموش نشدنی 

است.
3- مشــروطه کالای وارداتــی ـ عــده ای معتقدنــد کــه 
مشــروطه وارداتــی بــوده و از آن جا که مبانــی و مدل 
غربی داشــته بدان جهت اقبالی خوشی نداشته است 
و علــت آن را هــم عقب ماندگــی جامعه ایــران آن روز 
می داننــد کــه مبانی بنیادی قوی نداشــت تــا مراحل 
تکامل تاریخــی را طی کند. اما با نظری به کشــورهای 
اطــراف همچــون ترکیه که هیــچ به اصطــاح بنیادی 
همچون انقاب مشــروطه را نداشــته و ســال ها سایه 
نظامیان بر بالای ســر مردم بــوده، موضوع به خودی 
خــود مع الفارق محســوب می شــود چرا که اگر بســط 
دموکراســی مســتلزم عبــور از روابط تاریخی اســت که 
به هیچ روی آن توســعه سیاســی در ترکیه و نظایرش 
نمی افتاد. یعنــی در زمانی که در ایــران درصد اَقَلّی از 
مردم مفهــوم »حکومت قانــون« را درک می کردند در 
کشــور مزبور چنین موضــوع اصا مطرح نبــود. اما از 
یک نکته نباید گذشــت و آن این که شــاید مشــروطه 
برای ایــران آن روز زود بود چرا که آن گونه که ذکر شــد 
به لحاظ توســعه و پیشــرفت جامعه نمی توانســت با 

ساختار دموکراسی سازگار شود.
۴- علمــا و مشــروطیت از همــان ابتــدای ورود بحث 
مشــروطیت علما با نــگاه متفاوتی به آن نگریســتند. 
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عــده ای  ـ  وارداتــی  کالای  مشــروطه 
معتقدند که مشــروطه وارداتی بوده و 
از آن جا که مبانی و مدل غربی داشــته 
بدان جهــت اقبالی خوشــی نداشــته 
اســت و علــت آن را هــم عقب ماندگی 
جامعه ایران آن روز می دانند که مبانی 
بنیادی قوی نداشــت تا مراحل تکامل 
تاریخــی را طــی کنــد. اما بــا نظری به 
کشــورهای اطراف همچــون ترکیه که 
هیــچ بــه اصطــلاح بنیــادی همچون 
انقلاب مشــروطه را نداشــته و سال ها 
سایه نظامیان بر بالای سر مردم بوده، 
موضــوع بــه خــودی خــود مع الفارق 
محســوب می شــود چرا که اگر بســط 
دموکراســی مســتلزم عبــور از روابــط 
تاریخی است که به هیچ روی آن توسعه 
سیاسی در ترکیه و نظایرش نمی افتاد.
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هنر و ادبیات انقلاب 
ما برای اینکه در حوزه انقاب اســامی به یک تعریف در حوزه 
ادبیات و هنر، به ویژه در حوزه ادبیات، و نه شعر برسیم، باید 

به چند سوال در طول این گفت ها پاسخ دهیم.
ادبیات  انقلاب اسلامی از کجا شروع می شود؟

 در رصد این صدســاله اخیر، ما با چند انقــاب  نه به مفهوم 
انقاب اســامی بلکــه جنبــش اجتماعی رو بهرو هســتیم، که 
اولین ایســتگاه تأمل من ادبیات و هنر در انقاب مشــروطه 

است.

واقعیت این اســت که ما در صدو اندی سال گذشته 
هــر بار کــه خواســته ایم از گذران حــوادث اجتماعی 
سیاســی یاد کنیم، به تاریخ رســیده ایم و نه هنر و ادبیات. در 
یادداشــتی زیر از عصر مشــروطه  تا ظهور انقاب اسامی به 

ادبیات و دستاوردهای آن توجه شده است. 

ادبیات مشروطه چه تعهدی 
به دوران خود داشت؟
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سعید تشکری

مشــروطه،  انقــاب  ادبیــات  و  هنــر  ویژگــی  بزرگتریــن 
ایجــاد  هم افزایــی   و  تعامــل  شــعر،  در  تجددخواهیســت. 
می شــود.  بزرگترین اتفاق ادبی آن عصر خلق اوپرت نویسی 
توســط شــاعران اســت. شــاعرانی چــون میــرزاده عشــقی، 

ملک الشعرای بهار، علی اکبر دهخدا، نسیم شمال و...
فقــدان  بــا  اجتماعــی  جنبــش  ایــن  در  مــا  طبیعتــا  پــس 
نویســنده روبرو هســتیم که وظیفــه آن را شــاعران به عهده 
می گیرند. در این رنســانس ادبی، نویســندگان که نخستین 
تحصیل کردگان از فرنگ برگشــته هستند، همچون فتح علی 
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شــعر از یک پیشــینه تاریخی غنی در 
ایــران برخــوردار اســت و نــه فقط در 
دوران مشــروطه، کــه در همــه ادوار 
برای مردم شناسی دوران باید به شعر 
زمانه اش مراجعه کنیم، زیرا شــعر در 
قدمت و اندازه ای اســت، کــه در همه 
انواعش، چه شــعر نیمایی، چه شعر 
کهــن و رباعــی، نمونه هــای جذابــی 
دارد، به طــوری که ما در هــر دوره، با 
نویســندگانی در حــوزه شــعر روبه رو 
هســتیم، که این ها در دوره خودشان 
با اثرشــان، به شــهادت می رســند، و 
غرق در تولید اثر هستند. در حقیقت 
نــگاه  مشــروطیت،  عصــر  بیــداری 
مسئولانه و متعهد شــعر است، به آن 

دوران، نه نثر و نه داستان.
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ماهنامــۀ
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کشــــور

و بست نشــینی در ســفارتخانه ها و اماکن متبرکه، و کشــت و 
کشتار، و میرســیم به دوران محمدعلی شاه، مجلس تشکیل 
میشــود، و روشــنفکران و روحانیــون، به عنــوان نمایندگان 
مــردم در ایــن مجلــس، کنار هــم قــرار می گیرند. شــخصی 
بــه نــام لیاخــوف در تهران ایــن گرد هــم آمــدن نمایندگان 
ســنپترزبورگ  بــه  شــاه  محمدعلــی  برنمی تابــد،  را  مــردم 
فــرار میکنــد و لیاخوف، مجلــس ایــران را به تــوپ میبندد، 
دســتگیری آزادیخواهان آغاز میشــود و در باغ شــاه، پنج نفر 
از مشــروطه چی ها را مثل جهانگیر صوراســرافیل، تیرباران و 
دفن می کنند، یک فاجعه بشــری و پایان انقاب مشروطیت 

اتفاق میافتد.
صور اسرافیل یک نویســنده مبارزی است که با چاپ مقالات 
آتشــین در روزنامه خــود بنام صور اســرافیل، خشــم و کینه 
خود را علیه استبداد به کار می بندد. اما بازهم در رثای او تنها 

شعری که باقی مانده شعر »یادآر« علی اکبر دهخداست.
اکنــون ســوالم ایــن  اســت کــه بعــد از پایــان انقلاب 

مشروطیت چقدر ادبیات داریم؟
 یــک ادبیــات، ادبیات واقعه اســت، که خــود واقعــه را بازگو 
میکند. اعدام شــیخ فضل الله نوری، به توپ بستن مجلس، 
نــزاع بر ســر مشــروطیت یــا مشــروعیت. کــه هیچ کــدام در 
داســتانی منعکس نمیشــود و بیشــتر گزارش هــای تاریخی 
داریــم. اگر ادبیــات و هنر را پایــه تجدد بدانیــم و انقابی که 
داعیــه تجددخواهی دارد، چــرا هنرمندانش ناتــوان از ارائه 

موضوع خود در قالب اثر هنری هستند؟.
در همــان دورانی که دوربین عکاســی و ســینماتوگراف، وارد 
ایران میشــود، در همان دورانی که میرزا رضای کرمانی، تحت 
تعالیم سیدجمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری اقدام به 
ترور 50 ســال سلطنت ناصرالدین شــاه می کند. تنها عکس 
باقی مانده از میرزا رضای کرمانــی در غل و زنجیر با نگهبانی 
که کنار او ایســتاده است، توســط یک عکاس ایتالیایی گرفته 

آخونــدزاده بــا رفتــاری کــه نامــش »آداپتاســیون« هســت 
معتقدنــد که جامعه ایــران درکی از »مولیــر« کمدین نویس 
بــزرگ ندارد. پــس تصمیم می گیرد دســت به آداپتــه بزند و 
نمایشــنامه های مولیر را با شــخصیت های ایرانی و ملموس 

به صحنه ببرد.
ایــن همان نقطــه  بحث من اســت. درحالی کــه یک جنبش 
خونیــن در شــرف اتفــاق اســت و شــاعران درکــی صحیح از 
زمانــه خــود دارنــد با اجــرای اُپــرت ســعی در بیــداری مردم 
دارند. نویســندگان دیگری چون صــادق هدایت که او را آغاز 
داستان نویسی ایران می دانند، در تمام آثارش چه داستانی، 
چه نمایشــی، این تجددخواهی را بیــش از آنکه برای بیداری 
مــردم اســتفاده کند بیشــتر به ســتیز بــا مذهــب می پردازد 
و بــا نــگارش داســتان هایی بــه ســبک اروپایــی ســنگ بنای 

داستان نویسی مدرن را پایه ریزی می کند.
 اگر ما به یک تعریف مشــخص و مقتدرانــه و البته زلال، و به 
صورت مثالی و مصداقی، از ادبیات مشــروطه دست نیابیم، 
هیچ وقت نمی توانیم کنش و واکنش ادبیات انقاب اسامی 

را، در زمانه ای که در آن زندگی میکنیم، تعریف کنیم.
»آندره بازن« منتقد و نظریه پرداز فرانســوی سینما، تعریف 
بســیار خوبــی از ســینما و ســینماگرها می دهــد، او معتقــد 
است، ســینماگرها دو گروه هستند، گروه اول که در سینما به 

واقعیت باور دارند و گروه دوم که به تصویر باور دارند.
 اگــر این جمله را باز کنیم، به یک نقطه ســاده می رســیم، گروه 
اول به خــود ماجرا و انقاب هــا باور دارند، خود مســئله مهم 
اســت نه تولید هنــری از موضوع؛ امــا گــروه دوم، انقاب ها و 
واکنش هــای اجتماعــی برایشــان بهانه اســت تــا از آن یک اثر  
ادبی ـ هنری بسازند، احتمالا این وجه تمایز در همه حوزه های 

ادبی ما سالیان سال است که خودش را نشان می دهد.
حالا بــا این تعریف، می خواهیم بگوییم ادبیات دوران 

مشروطه جز شعر، چه چیز دیگری دارد؟ 
نثر و داستان و نمایشنامه  چه نگاه متعهدی به دوران 

خودش دارد؟
شعر از یک پیشــینه تاریخی غنی در ایران برخوردار است و نه 
فقط در دوران مشروطه، که در همه ادوار برای مردم شناسی 
دوران بایــد به شــعر زمانــه اش مراجعــه کنیم، زیرا شــعر در 
قدمــت و انــدازه ای اســت، کــه در همــه انواعش، چه شــعر 
نیمایی، چه شــعر کهن و رباعی، نمونه هــای جذابی دارد، به 
طوری که ما در هر دوره، با نویسندگانی در حوزه شعر روبه رو 
هســتیم، که این ها در دوره خودشــان با اثرشان، به شهادت 
می رســند، و غــرق در تولید اثر هســتند. در حقیقــت بیداری 
عصر مشروطیت، نگاه مســئولانه و متعهد شعر است، به آن 

دوران، نه نثر و نه داستان.
بیاییــد وقایــع انقاب مشــروطه را به طــور کلی بــا هم مرور 
کنیم، تعدادی از شــهرها در مرکز مشــروطیت هستند و درک 
بســیار جذابی از مشــروطه دارند و بســیاری از شــهرها حتی 
بوی مشــروطیت، به مشامشان نمیرسد. سیستم کشورداری 
قاجاریــه، پر از فســاد، فتنه و جور و ســتم اســت. مــا در این 
دوران اتفاقــات و آدمهــای بســیار داریــم، مثا شــیخ محمد 
خیابانی در تبریز، قیام ستارخان و باقرخان، ماجرای فروخته 
شدن مشروطیت به دو ســفارتخانه انگلیس و روسیه تزاری، 
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اگر بپذیریم انقاب مشــروطه، با هــدف تجددخواهی بوده 
اســت، اصولا در جامعه ای که بخش بزرگی از آن بیسواد است 
و اندکی از مردم ســواد دارند،  تریبونــی برای گفتمان نداریم،  
تنهــا تریبون مســجد و قهوه خانه اســت،  بخــش عظیمی از 
جامعه یعنی زنهــا، از فضای انقابی جامعه بیرون هســتند، 
فاصله  عمیقی بین مــردم و هنرمندان وجود دارد؛ آیا امکان 
تجددخواهی قابل تصور اســت؟ در انقاب مشــروطه ای که 
تنهــا یــک زن به نام زینب پاشــا در تبریز داریم، که نام بســیار 
بزرگی در مشروطیت دارد. او چقدر به عنوان یک کاراکتر وارد 

ادبیات شده است؟.
جهانگیر صور اســرافیل جدا از شــعر دهخــدا، چقدر ادبیات 
داستانی شده است؟ پس می بینیم برخاف شعرا که وظایف 
خود را بســیار متعهدانه انجام داده اند، نویســندگان در این 
دوره  تاریخــی به جای نزاع علیه ســنت، بایــد در تولید اثر و 
مشــارکت اجتماعی حضور می داشــتند. این همان نقصانی 

است که قابل تامل است.

شــده اســت. جالب اســت در آن عکس موجود، نگهبانی که  
رو بــه دوربین می خندد »داداش بیگ« پدر رضاخان اســت. 
این نمونه ها اتفاقات فشــرده ای هســتند که در دوران عصر 

مشروطیت در درون شعرهایش وجود دارد.
ولی ســوال این است که در این دوران نمایشنامه های 

ما کجاست؟
داســتان هایی که نَه ســال ها بعد، کــه در همان زمان 

نوشته شده باشد، کجاست؟
ما از آن دوران یک ســری ســرمقاله داریم کــه در مجات برای 
روشنفکران نوشته میشــد، یعنی بخش کوچکی از جامعه که 
در زمان امیرکبیــر در خارج از کشــور درس خواندهاند و حالا 
برگشته بودند و متجدد شده بودند، که نمونه نقد مشخص 
آن دوران، نمایشنامه »جعفرخان از سفر برگشته«  اثر حسن 
مقــدم اســت. در ایــن نمایشــنامه بحــث کلی این اســت که 
روشــنفکرانی که به فرنگ رفته اند اصا درد مــردم را ندارند و 
به بنیان های ســنتی خانواده ایرانی نیز پشــت پا زده اند و در 

نهایت جعفرخان تنها می ماند.
انقــاب مشــروطه ای که قــرار بوده اســت تجدد را بــه مردم 
بدهــد، تولیــد اثــرش، درســت ضد خودش شــده اســت و 
تجددخواهــی را بــه نقــد می کشــد. انقاب مشــروطه ای که 
قرار بوده اســت، جامعه ســنتی را به تمامی به ســخره بگیرد، 
سرنوشــت روشــنفکران و انقابیون در یک جزیره سرگردانی 
و بی هویت پرپر می شــود. خون ســتارخان و باقرخان، شیخ 
محمد خیابانی و شــیخ فضل الله نوری و جهانگیر خان صور 
اســرافیل و بســیاری دیگر به هیچ اثر ادبی تبدیل نمی شود. 
در همــان موقعیت اجتماعــی، واقعه ننگیــن ترکمن چای و 
واگذاری روســتای فیروزه به باجگیران روسیه تزاری در عوض 

مالیات انجام می شود.
مردم روســتای فیروزه  صبح که چشــمان خــودرا باز می کنند 
می بیننــد دیگــر هویــت ایرانی ندارنــد و باید تحت ســیطره 
حکومت روســیه تــزاری زندگــی کنند. تلخ ترین نسلکشــی و 
هویت کشی انجام می شــود. از مجموعه این اسناد شفاهی و 
مکتوب، صدسال بعد یک سریال فاخر تولید می شود به نام 
هزاردستان که بازهم مشــروطیت برای زنده یاد علی حاتمی 
یک بهانه اســت که گذشــته  ایرانی را در عظمــت قاجاریه به 
نمایش بگذارد. تازه باز هم بر ســر آن دعواســت که محتوای 
این ســریال با واقعیت همخوان نیست. انگار واقعیتی که آن 
دوران اتفاق افتاده اســت، دارای یک ســند مکتوب غیرقابل 
کنــکاش اســت. در ســریال هزاردســتان، قحطــی بزرگــی که 
جامعه ایران دچارش شده است، به زیباترین شکلی نمایش 

داده می شود.
حــالا می رســیم بــه آن تعریفــی کــه در ابتــدای گفــت مطرح 
کردم، دو نوع ســینماگر وجــود دارد، آن که دســت مایه های 
اجتماعیــاش را تبدیــل بــه فیلــم میکنــد و آن دیگــری کــه 

موضوعش اهمیت دارد و تصویر مهم است.
به نظر می رســد هنرمندان دوران مشروطه دو نوع بوده اند، 
گروه اول علیه سیستم شاهنشاهی قاجاریه و عقب افتادگی 
مــردم قیام کردنــد و جان دادنــد، و گروهی که قــرار بود این 
جان دادن را بنویســند و تبدیل به اثــر ادبی کنند و در اختیار 

مردم بگذارند.
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مــۀ هنا ما
سـراسری
ر کشــــو

در همان دورانی که دوربین عکاسی و 
سینماتوگراف، وارد ایران میشود، در 
همان دورانی که میرزا رضای کرمانی، 
الدیــن  ســیدجمال  تعالیــم  تحــت 
اســدآبادی و اقبال لاهــوری اقدام به 
تــرور 50 ســال ســلطنت ناصرالدین 
شــاه می کند. تنها عکس باقی مانده 
از میرزا رضــای کرمانی در غل و زنجیر 
با نگهبانی که کنار او ایســتاده اســت، 
توســط یک عــکاس ایتالیایــی گرفته 
شده است. جالب اســت در آن عکس 
موجــود، نگهبانــی که  رو بــه دوربین 
پــدر  بیــگ«  »داداش  می خنــدد 
رضاخان است. این نمونه ها اتفاقات 
فشردهای هســتند که در دوران عصر 
شــعرهایش  درون  در  مشــروطیت 

وجود دارد.
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۱ـ در یکی از شب نامه هایی که در تهران در نکوهش 
»وام گرفتن از روس« نوشــته شــده، قصیده یی از 
فخرالواعظین کاشــانی کــه درباره ی اتابک ســروده بود، 

آورده شده است، بدین مضمون:
ارمنی زاده میازار مسلمانان را

به کف کفر مده سلطنت ایمان را
عاقبت خانه ی ظلم تو کُند شاه خراب

پس چه حاجت که به افاک کشی ایوان را
داس غیرت چو شود در کف ملت ظاهر

پاک از لوث وجود تو کند بُستان را
کاسه لیسی تو از روس ندارد ثمری

کـایـن سـیـه کاسه در آخر بکشد مهمان را
2ـ روان شاد کسروی در تاریخ مشــروطه اش، در بخشی با 
 عنوان ایرانیان چه گونه بیدار شــدند، اشــاره به شعرهای 
از  چکامه هایــی  جملــه،  آن  از  و  اســت.  کــرده  وطنــی 

محمداسمعیل منیر مازندرانی است:
عنکبوت ار لانه دارد، آدمی دارد وطن

عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن

      یوسف عزیزنژاد خویی

بهر حفظ لانه ی خود می تند تار عنکبوت
زعنکبوتی کم نه ای، ای غافل از حفظ وطن

عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد
معنی ایمان بود مهر وطن، بی ریب و ظن

شیخ اگر معنی وطن نشناخت، معذورش بدار
ایـن وطـن نـامش بود ایران، بیا بشنو ز من

این شاعر در جای دیگری می گوید:
دشمن گرفته دوربه دور دیارتان

ای قوم از چه نیست جوی ننگ و عارتان؟

سال بیست و سه       شماره 671   مرداد ماه 1402

ماهنامــۀ
سـراسری
کشــــور

اشعار فارسی و ترکی عصر مشروطیت

اشاره ـ شاعران هر عصری، شعرهای مناسب آن دوره را سروده اند. دوره ی مشروطیت که یکی از مقاطعِ تاریخی مهّم کشور ایران است، شاعرانی را در 
خود پرورانید و معرّفی کرد که بخشی از این جنبش عظیم را به سوی هدف رهنمون ساخت. آنچه در ذیل می آید، نگاهی ست مختصر به شعرهای این 

دوره که به سبب درازی کلام، از شرح حال شاعران و سرایندگان آن ها خودداری می شود.
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یاشاسین دولت مشروطه میز هر آن یاشاسون
یاشاسـون مشق ایلین ملت ایران یاشاسون

۹ـ شــعرهایی به ترکــی آذری در روزنامــه ی مانصرالدین 
و آذربایجــان. توضیــح آن که چــون میــرزا علی اصغرخان 
اتابک بــه ایران آمد و مجلــس درباره ی او سســت کاری از 
خود نشــان داد، ما نصرالدین این را دســتاویز قرارداد. 
شــعرهایی )از گفته ی صابر( در ســرزنش ایرانیان و این که 
جنبش ایران جز یک چیز سرسری نیست، به چاپ رسانید:

هه دی گوروم نه اولدی بس آی بالام ادعالری؟
دوتمش ایدی یری گوگی ناله لری نوالری؟

یوقسا قانوبا عیبلی بوشا میسان ادالری؟
کیمدی حریف سؤزهمان من دیین اولدی اولمادی؟

انجمن اهلنی، قوچاق سن دیمدگمی برتکی
وئرمیه جاق رضا گله اولکه میزه اتابکی؟

نولدی کی تئز بوشالدی بس ایش گورن انجمنده کی؟
کهنه قایی همان دابان من دین اولدی اولمادی؟

ســپس چون اتابک به قتل رسید، آذربایجان این عنوان را 
گرفته، پاسخی به ترکی آذری به آن شعرها نوشت:

هه گوره سن یرینده دیربه بر ادعامیزی
گورنجه مستجاب ایدوب تاری  بیزیم دعامیزی

وئردی کمال لطفله مطلب و مدعامیزی
ایندی نئجه اولدی ما عمومن دیین اولدی اولمادی؟

به جهــت جلوگیــری از اطالــه ی کام، به همیــن مختصر 
بسنده می شود.

۱0ـ شعرهای ساده ی نافذ و مؤثّری )تأثیرکننده یی( از زبان 
دختــران قوچانی کــه توســط آصف الدوله بــه ترکمن ها 

فروخته شده بودند، در روزنامه ی صور اسرافیل:
هفده و هیجده و نوزده و بیست

ای خـــدا کـسـی فـکـر مـا نـیـسـت
۱۱ـ شــعرهایی که برای ابراز هم دردی با مردم آذربایجان که 
سوگواران و کودکان و سربازان ملی اصفهان می خواندند:

ای شیعه چه غوغاست که روز همه شد شام
خون گریه کن از بی کسی و غربت اسام

ما بنده ی خداییم، مشروطه را فداییم
کشتند ز اسام چو در قلعه ی ماکو

ای شاه نجف، شیر خدا، صاحب ما کو؟
۱2ـ شــعرهایی که در روزنامه ی انجمن تبریز نوشــته شده 

بود و در مراسم سالگرد سید عبدالحمید خوانده شد:
زان روز که از دار فنا رخت کشیدی

از جان بگذشتیم و ز خونت نگذشتیم
هر قطره ی خون کز بدنت ریخته شد ما

برداشته با خون دل خود بسرشتیم
در راه وطن آن چه نهفتند و نگفتند

ما در سر بازار بگفتیم و نوشتیم
المنه الله که نمردیم و بدیدیم

شد سبز هرآن تخم که پارینه بکشتیم
بر یاد همان دم که سپردیم به خاکت

ایـن دسـتـه گـلی را به مزار تو بهشتیم
۱3ـ شــعرهایی که میرزا غفّار زنوزی در مراســم بزرگداشت 

عباس آقا قاتل اتابک به ترکی آذری خواند:

یاد آورید همت آن خفتگان خاک
اساف باشرافت عالی تبارتان

تا بارتان شراب شد و کارتان قمار
بی درد و عار گشته صغار و کبارتان

در مُلک تان به سیر بُدند اهل شرق و غرب
در مـلک غـیـر سـیـرکـنـان شـهـریارتان

3ـ میــرزا حســن خان بدیــع کــه در بصــره و خوزســتان 
می زیسته، می گوید:

چرا نمی نگری حالت فکار وطن؟
چـرا نـمـی شـنـوی نـاله های زار وطن؟

۴ـ شــعری که میرزا جواد ناطق قبل از ســخنرانی درباره ی 
معنی مشروطه در تبریز خواند:

بلبان وقت گل آمد که بنالند از شوق
نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار

خبرت هست که مرغان چمن می گویند
آخر ای خفته سر از بالش غفلت بردار

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
حیف باشدکه تو در خوابی و نرگس بیدار

5 ـ اشــعار مهیّجی که بعضی از سخنوران و وعّاظ در حیاط 
تلگرافخانه ی تبریز می خواندند:

آه آی آزادگان از دست استبداد داد
خانمانِ شش هزاران ساله را بر باد داد

یک نفر کز مادرش هنگام زاد آزاد زاد
بهرچه خود را به جور و ظلم و استبداد داد

هر دمی از گوشه یی می آید این فریاد یاد
آه ای آزادگان از دست استبداد داد

خـانـمـانِ شش هزاران ساله را بر باد داد
۶ ـ اشــعار تازه سروده شــده ی ادیب الممالک فراهانی که 
توســط میرزا حســین واعظ بالای منبر خوانده می شــد و 

دل ها را لبریز از حسّ وطن پرستی می کرد:
ماییم که از پادشهان باج گرفتیم

زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم
دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم

اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم
وز پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم

ماییم که از دریا امواج گرفتیم
وانـدیـشـه نـکـردیـم ز طوفان و ز تیّار

۷ـ باز از زبان میرزا حسین واعظ به زبان تُرکی آذری:
آمالیمیز افکاریمیز اقبال وطندیر

سرحدیمیزه قلعه بیزیم خاک وطندیر
ایرانلی لاروخ جان وئره روخ نام آلاروخ بیز

دعواده شهادتله هامی کام آلاروخ بیز
جان قورخوسی یوخدرو دیلمیزده جانیمیزده

هر گوشه ده بیر شیر یاتیب توپرا قیمیزده
ایرانلی لاروخ جان وئره روخ نام آلاروخ بیز

دعواده رشادتله هامی کام آلاروخ بیز
ایرانلی آدی هر اؤرگه لرزه سالاندیر

ایـرانـلـی لـریـن هیبتی معروف جهاندور
۸ ـ شــعری به ترکی آذری که در ایام آماده سازی تبریز برای 

دفاع، کودکان در کوچه ها می خواندند:
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مــۀ هنا ما
سـراسری
ر کشــــو

آرقاداشار قان توکون تاجوشه گلسون کاینات
ثابت اولسون تا جهانه بیزدکی عزم و ثبات

ذلته عمده مرجحدور شرطی بیر ممات
ملته لازم دگلدور بیله افسرده حیاط

ظلم و استبداد دوری درد و یأس ایامی دیر
آرقاداشارقان توکون قان توکمگون ایامی دیر

۱۴ـ نیــز شــعرهایی کــه در مراســم گرامی داشــت چهلــم 
عباس آقا صراف تبریزی بهاءالواعظین خواند در سر مزار 

آن مرحوم:
ای مزار محترم! هرچند بزم ماتمی

لیک از این نوگل که خفت اندر تو شاد و خرمی
جای دارد در تو آن کو عالمی را زنده کرد

عیسی ات خوابیده در دامن تو مانا مریمی
ای جهان غیرت ای عباس آقا کز شرف

زخم قلب ملک و ملت را تو شافی مرهمی
ترک ایرانی نژاد ای آن که هم چون تهمتن
حـیـیِ جام جمی ُـ مُـعـلـیِ فِرّ فـریـدون، م

۱5ـ شــعرهایی که در شماره ی ۱3 روزنامه ی روح القدس به 
تاریخ پنجشنبه ۱۴ آبان آمده است:

مگر به گوش سلیمان ز من رساند باد
نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد

سرشب، سر قتل و تاراج داشت
سحـرگـه نـه تن، سر، نه سر تاج داشت

و نیز یک رباعی:
ظالم ز ستم همیشه لات آمده است

رخ رفته، پیاده با ثبات آمده است
مشروطه طلب، به اسب و پیل است سوار

چون کـشـته وزیر، شاه، مات آمده است
۱۶ـ شــعرهایی کــه به نــام ظهیرالدولــه در تهــران و خود 
یادگاری از مشروطه و تاریخ آن می باشد و در روزنامه های 
ناله ی ملت تبریز و شمس در استانبول چاپ شده است:

به عرض شاه رسان! از صبا ز قول صفا
که ای شهنشه دوران و جانشین کیان

مگر به عرض حضور تو نارسانده کسی
که گندمی که نمایند زیر خاک نهان

نخست چون که شود سبز لاغرست و تُنک
چنان که می نپسندد زارع و دهقان

نظر به مصلحت دهقنت یله سازد
گله به مزرعه ی کدخدایِ ده! چوپان

چو بگذَرد دو سه روز از همان گندم
بروید از نو و سرسبز زو شود بستان

ستبر پنجه زده هفت سنبل آرد باز
چنان که وعده نموده خدای در قرآن

بکاشت ملت بیچاره تخم آزادی
ز بعد بندگی قرن های بی پایان

چو سر ز خاک برآورد، امر فرمودی
به مردی از همه ی اهریمنان بی ایمان

که خاک مجلس و مسجد همی دهند به باد
کُشند مردم مظلوم را ز پیر و جوان

به یک اشاره که از روی خواهش نفست
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در ششم روز از مه ذی قعد
تیره و تار گشت روی سما

بی شمار از گروه زاغ و زغن
وز کاغان زشت و بدسیما

چون ابابیل در حکایت فیل
لشکر حق فرو بشد ز سما

جمع گشتند و جمله افکندند
گوش ها گشت کر ز قاقاقا

چند تیر تفنگ خالی شد
ننمودند هیچ از آن پروا

همه با چنگال و پر منقار
بگرفتند پرده را یک جا

بدریدند و پاره بنمودند
ماند چوب علم برهنه به پا

عبرتی گیر ای شه غافل
نـکـتـه یـی نـغـز هـسـت در ایـن جـا

20ـ شــعرهایی کــه میرزا جعفــر آقا خامنــه ای در نکوهش 
مجاهدیــن  قتــل  فتــوای  کــه  روحانی نمایــان  بعضــی 
مشــروطیت را داده بودند، گفته بــود و در همان روزها در 

ناله ی ملت به چاپ رسیده:
من ای خدا به تو نالم ز زاهدان ریایی

که عالمی بفریبند با قبا و ردایی
به خلق حرمت می، می کنند ذکر ولی خود
ز خون بی گنهان مست هر صباح و مسایی

به گاه موعظه آزار مور نپسندند
به قتل و غارت شهری کنند حکمروایی

دهند مردم بیچاره را به پنجه ی جاد
نه شرم شان ز پیمبر، نه بیم شان ز خدایی

بیا که خون شده جاری به جای آب به تبریز
به حکم شاه و به فتوای چند شیخ کذایی

به بندگان خدا بسته گشته راه معیشت
ولایتی شده مفلوک و مبتا به گدایی

بسی خراب بشد خانه های بی گنهان
شما چراندی اگر سبز حاصل ملت

بهوش باش که رویاندش خدای جهان
بسی قوی تر و سرسبزتر، از اوّل

اگرچه چند صباحی عقب فتاده ست آن
جزای هر عملی مثل آن بود بی شک

که می دهد به سزاوار مُجزیِ منّان
خراب کردی اگر خانه یی ز بی گنهی

جسارت است شود خانه ات اگر ویران
یکی لطیفه ی نغز این بُوَد که خانه ی ما

هزار زرع بود فی المثل به حیث مکان
ولی به مملکت ما، تو چون شهنشاهی

بود تو را به مثل خانه مُلکت ایران
خراب گردد ایران، تو مرده یا زنده

به قول عام کشیدم برات خطّ و نشان
زبان درازی شد خسروا ببخش مرا

بکـن هـرآن چـه دلـت خواست  خانه آبادان
اردوی  شکســت  از  پــس  کــه  ریشــخندآمیزی  بیــت  ۱۷ـ 
ماکــو و دوه چــی [شــتربان] بچه هــا در کوچه هــای تبریز 

می خواندند:
اردوی ماکو دوشوبدی لنگه

اهل دوه چی گلوبدی تنگه
۱۸ـ شعرهایی به ترکی آذری که گوینده ی آن معلوم نیست 
و گاهی گفته می شــود گوینده ی آن مشــهدی محمدعلی 

مطبعه چی بوده:
ای ستمگر اولما راغب ملتون فناسینه

پادشه سن گت گلن بیگانه لر دعواسینه
مسلمون قانی مُباح اولماز باتیرما اللرون

اولما چوخ مغرور شاهم محتکر فتواسینه
اوتوزایل نازون چکن شهره عجب وئردون عوض

خطه ی تبریزی دوندردون با صحراسینه
سهل سانماایت گلن مظلوم قانندن حذر

قورخ اوگوندن غرق اولورسان سنده قان دریاسینه
وقت اووقتدورکی نسون هم اولسون اقبالین نگون

چون که ظلمون چخموسان برذروه ی اعاسینه
بیز اگر فیض شهادت درک ایداخ سیز سعی ایدون

ای بیزیم اولادیمیز مشروطنون اجراسینه
وئردیلر فتوی مجاهد قتلنه آل یزید

رسـمدور تقلید ائدر هر کیمسه اؤز مولاسینه
۱۹ـ شــعرهای طنــزی کــه در روزنامــه ی ملــت و انجمــن 
دربــاره ی پاره  کــردن بیرق هــای دولتی در تهران توســط 

کاغان چاپ شده است:
گویمت یک حکایت شیوا

کن روایت به دوستان از ما
بود بالای قصر پادشهی

شیر و خورشید بیرقی برپا
علم، اوّل نشانه ی شاهی ست

کاحترامش کنند در هر جا
سیصد و بیست و شش بعد هزار

رفته از هجرت رسول خدا
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خدا که امر عبادش حواله کرده به شورا
حرام بشمرد این ابلهان ریش  حنایی

بلی ز گاو مجسم مجو فضیلت انسان
که آدمـی نه به ریش است و نی قبا و کایی

2۱ـ شــعری کــه ملک الشــعرای بهــار در دوره ی کامروایــی 
محمدعلی شاه در قالب قصیده ی مستزاد سروده:

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
                            کار ایران با خداست

مذهب شاهنشاه ایران ز مذهب ها جداست
                            کار ایران با خداست

شاه مست و میر مست و شحنه مست وشیخ مست
                            مملکت رفته ز دست

زین سیه مستان به هرسو فتنه و غوغا بپاست
                            کار ایران با خداست

هر دم از دریای استبداد آید بر فراز
                            موج های جانگداز

زین تاطم کشتی ملت به گرداب باست
                            کـار ایران با خداست

22ـ تصنیف هایــی کــه در آن روزگار در تبریــز و در وصــف 
ستارخان خوانده می شد:

ستارخان، ستارخان، پسر اسماعیل خان،
فرزند جوان انقاب بزرگ ایران

غرق ساح گشتم، از جان خود گذشتم،
جام شربت انقاب را سر کشیدم

هفت ـ هشت تن یار جوانمرد پیدا کردم،
سوار بر اسب کهر به سوی سنگر دشمن تاختم،

فوج ها را شکستم، اردوها را تاراندم،
از این سر تبریز تا آن سر اسب دواندم

امیرخیز، خیابان، لیل آباد، سرخاب،
ششــگان، مــارالان، دوه چــی، اهــراب،

23ـ تصنیف های عامیانه یی که در دوره ی انقاب در تبریز 
توسط مردم خوانده می شد:



ترنم
12

تبریز کرده انقاب / ممدلی، بگیر بخواب
کمک بگیر از ارباب / ممدلی، بگیر بخواب

از انگلیس کمک بگیر / ممدلی، بگیر بخواب
از روسیه قزاق بخواه / ممدلی، بگیر بخواب

به لیاخوف التماس کن / ممدلی، بگیر بخواب
در تبریز ستارخان هست / ممدلی، بگیر بخواب

2۴ـ تصنیف هایی که در تبریز قبل از حمله ی رحیم خان بر 
سر زبان ها افتاده بود:

رحیــم خان به تبریــز می آید / برایمان ســوقاتی می آورد / 
چیزی نمانده خون تا زانو بالا بیاید / تاج و تختت سرنگون 
باد ممدلی / چشــم هایت کور باد ممدلی / مادربزرگت ام 
خاقان / خودت هم از غیرت پریشــان / بس است این قدر 
خون مــردم را نریز / تاج و تختت ســرنگون بــاد ممدلی/ 

چشم هایت کور باد ممدلی.
25ـ بحــر طویلی که از ســنگرهای مجاهدیــن در تبریز در 
نفی قربانی کردن شتر توســط میرهاشم ضد انقاب و دار 

و دسته اش خوانده می شد:
چشم خود باز کن از خواب گران، بپا خیز تو ای ملت ایران، 
تا بخوانم به تو من نغمه ی خوشخوان! این حکایت شده 
از اهل شــتربان، که خریدند شــتر از ســر شــهرت، که کند 
ذبــح مثا بنــام نــذری و قربان! صــورت خرج خرید شــتر 
نذری، آن ها، بنوشته است »لتوف میرزا« و داده به میشل 
»کوخا« که گیرد همه تا شــاهی آخر، ز فان یا که ز بهمان! 
یازده شــاهی آن را، بگرفته اســت ز شــو »و گل قلی خان« 
هفت قران: »گل نساجان«، شــش: ز خانم »تحفه نسا«، 
صنارش هــم از خاله جانــش، هفت تومن، هفــت قران، 
هفت عباســی از »زینب مشــاطه« گرفته اســت و نوشــته 
اســت در آن صورت خرج، آی! عموجان! آی فانی که شــتر 

کرده ای کشتار، آهای سید بیعار!…
2۶ـ بیتی کــه در موقع فرار محمدعلی شــاه توســط اهالی 

تبریز خوانده می شد:
محمدعلی دررفت، نذارین

افـسـارشو واکرد، نذارین
2۷ـ در زمــره ی ادبیــات مکتوب مشــروطه ملّمعــی هم از 
شهید سعید سلماسی کشته شــده در جنگ های خوی به 

یادگار مانده است:
بازم تویی؟ فدای نگاه ملول تو

گول ای مودام گریه و افغان ائدن وطن
بازم چرا غریق خیال و تأثری؟

هرشب آخان سرشک تأثر نه دیر؟ نه دن؟
بی خواب و بی حضوری چشمان حسرتت

ایلر لیال عشقیمی پربار ای وطن
ای خسته طبیب جو، ای باغ خاطرات

ای سبزه زار شوقی سوسوزدان سولان چمن
آهی که از درون من آید معانیش

مقصودموز خاص وطن دیر، وطن
ایام دی گذشت و صباح بهار ماست

اوغـروندا حاضریک کی ائدک بذل جان و تن
2۸ـ شــعرهایی بــه ترکــی آذری از میر عبدالحســین خازن 

تبریزی:

در علم و ترقی همه آفاق عوض شد
                                اخاق عوض شد

ما را بسوی علم یقین راهنما کو
                                 گوش شنوا کو؟

و یا:
گر دیده وطن غرقه ی اندوه و محن وای

                              ای وای وطن وای
خیزید، روید از پی تابوت و کفن وای

                              ای وای وطن وای
از خون جوانان که شده کشته در این راه

                              رنگین طبق ماه
کو همّت و کو غیرت و کو جوش و فتّوت

                              کو جنبش ملت
مشروطه ی ایران شده تاریخ ز من وای

                              ای وای وطن وای
30ـ ابیاتی که ادوارد براون و ســایکس از زبان محمدعلی 
میــرزا هنگام بازگشــت بــه ایــران در کتاب های خــود ذکر 

کرده اند:
اگر سوی تهران نمایم گذار

کنم جمله را شّقه قصاب وار
همه خلق را از صغیر و کبیر
به توپ شربنل ببندم قطار

ببرم سر نایب السلطنه
که کار مرا کرده از عقل زار

برآرم به چاقوی ذلت برون
دو چشمان احمد شه نامدار

ز سردار اسعد بدرم جگر
سپهدار را می کنم پارپار

همان پارلمان را ببندم به توپ
کـه حـلـوای مـشـروطـه شـد زهـرمار
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هر زامان گؤیلوم قوشی یاد بهارستان ائدر
فکر وصل ایلیر سیزلدار ناله و افغان ائدر

بیر پری سینمیش قوشی گوردوم دونن گولزارده
باشاییب شوریله نقل غصه ی ایران ائدر
سسله نیردی باغبانه اولما غافل باغدان

بیله کی گولچین داراشمیش گولشین تالان ائدر
هیئت کابینه دیر اغیار اولوب همراز یار

علم سیز ملت دی بیجا دعوی وجدان ائدر
اولسا هر بیر قلب ده ناموس دین، حبّ وطن

بیر ایله انسانه »خازن« جانینی قوربان ائدر
آیاقدان دوشموشم ساقی الیمدن توت ایاغ ایله

الینده ساغر زرین گؤروم همواره واراولسون
قیزیل گول غنچه سی تک لخته لخته قان اولان گویلوم

آچیلماز بیرده عالمده اگر یوزمین بهار اولسون
نه شاه دان چاره وار بو ملته یارب نه مجلسدن

بیزه هر کیمسه یار اولسا اونا الله یار اولسون
شعر طنز:

اهل دوه چی گلیب دی جنگه
ئبش ـ بئش با مادور قویوب تفنگه

هر دن بیرینی آتیر هوایه
پول ورمه گیلن بو اشقیایه

لــعــنــت ئــلــه قــوم بـی حـیـایـه
2۹ـ نمونه هایی از شــعرهای ســید اشــرف الدین حسینی 
)نسیم شمال( که به سبب کثرت این گونه اشعار به همین 

چند نمونه بسنده می شود:
تا چند کشی نعره که قانون خدا کو؟

                                 گوش شنوا کو؟
آن کس که دهد گوش به عرض فقرا کو؟

                                 گوش شنوا کو؟
مردم همگی مست و ملگند به بازار

                                 از دین شده بیزار
انصاف و وفا و صفت شرم و حیا کو؟

                                 گوش شنوا کو؟
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انقلاب مشروطه؛ ریشه اقتصادی داشت
بررسی سال های مشروطه در گفتگو با دکتر عباس قدیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

اشــاره: وقتی قرار شــد در خصوص انقلاب مشروطه در آستانه ســالروز فرمان مشروطیت مطلبی کار شود. هیچ ســوژه ای به اندازه بررسی ریشه های 
اصلی آن در دوره ای از تاریخ ایران که اثرگذاری خود را بر تمام تاریخ معاصر ایران داشــته اســت؛ جذابیت خود را برای من برجســته نکرد. مقوله ای که 
اگرچه بارها و بارها پرداخته شــده اما هنوز چگونگی رخ دادن آن در بیش از یک ســده پیش، محل سوال و تامل اســت. انقلاب مشروطه ایران به مثابه گفتمانی 
اســت که هر اندازه به آن پرداخت شــود و هر اندازه از ریشه ها و علل آن گفته شود باز نیاز به پرداخت دارد و چنین به نظر می رسد که به رغم همه کارهایی که در 

این حوزه شده است باز می توان نتایج جدیدی از ریشه های واقعی آن گرفت.
این سخن وقتی برایم بیشتر هویدا شد که قرار مصاحبه با دکتر عباس قدیمی دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز تعیین می شد. وقتی طرح کلی مصاحبه را با وی در 
میان گذاشــتم ایشان به فرازهایی از تاریخ ایران اشــاره نمود که انگیزه برای واکاوی ریشه هایی که کمتر پرداخته شده است بیشتر شد. دکتر قدیمی بر این باور 

است که ریشه های اقتصادی و اجتماعی مشروطه خواهی ایرانیان از جنبه های اصلی و بنیادین به وقوع پیوستن آن بوده که کمتر بدان پرداخته شده است.
 او امیدوار اســت که در آینده زمانی باشــد برای پرداخت بهتر به این ریشــه ها. ریشــه های مغفول مشــروطه خواهی که تاثیرات خود را تا دهه ها بر تاریخ ایران 
گذاشــت و سرنوشت دیگری برای تاریخ معاصر ترسیم نمود. دکتر عباس قدیمی پایان نامه دکترای خود را در حوزه تاریخ نگاری قاجار، در سال 1386 ارائه کرد. 
وی در این گفتگو از منظر اقتصادی و اجتماعی به ریشه های انقلاب مشروطه توجه دارد و بر این باور است که دیگر جنبه های مشروطه را نیز می بایست در ذیل 

آنها مورد بررسی قرار داد.

احسان شامی
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جســتجوی علل اقتصادی برآمده مواجه بوده ایم. 
بعدهــا برخــی نگاه هــا بــه مشــروطه معطــوف به 
تحلیل های مارکسیســتی بود این چیزی نیســت که 
تازه باشــد بلکه کمتر بدان پرداخته شــده اســت و 
امیدوارم که زوایای ناگفته انقاب مشــروطه ایران از 

این زاویه مورد بازشناسی قرار بگیرد.
مــا در نیمه دوم قرن ۱۹ با یک ســری تغییرات عمده 
روبرو هســتیم، تغییراتی که طی آن بار رشد گسترده 
مناســبات تجــاری و اقتصادی ایران بــا دنیای غرب 
رقم می خورد. این گســترش مناســبات عمدتا با دو 
کشــور انگلیس و روسیه صورت می پذیرد. اگر حجم 
معامــات تجــاری ایــران بــا روس ها و انگلیســی ها 
در اواخــر قرن ۱۹ مورد بررســی قرار گیرد، مشــاهده 
خواهد شد که یک رشــد فزاینده ای نسبت به صدر 
و میانــه تاریخ قاجار صورت گرفته اســت. این برابر 
اســت با عصر ناصــری در ایران، ایــن افزایش حجم 
معامــات تبعات زیادی را به دنبال داشــت تبعاتی 
که باعث شــد ایران عما به کشوری به عنوان صادر 
کننــده مــواد خامی چــون تریــاک، برنــج، تنباکو و 
خشــکبار و وارد کننــده مصنوعات خارجــی تبدیل 
شود. طبیعی اســت که در این فرایند رشد مبادلات 
تجاری اقتصاد ایران ضربه بخورد. چون منابع ملی 
و داخلــی محصــولات داخلی صنعت گران و پیشــه 
وران مــا دچار خســران و آســیب شــدند بــه دنبال 
صنایــع  ورشکســتگی  خارجــی  مصنوعــات  واردات 
داخلــی ایران پدیدار شــد. ایــن ورشکســتی با آنکه 
خود محلول متاسیات جدید اقتصادی است، اما به 
خودی خود علتی اســت برای بروز مسایل جدیدی 
که بعــد از آن بوجــود آمــد از آن جملــه می توان به 

مهاجرت های گســترده نیروهای کار به قفقاز اشاره 
کــرد. ایــن افــراد، نیروهایــی هســتند که بــه دلیل 
ورشکســتگی بنگاههای خرد اقتصادی ظلم ماکین 
و افزایش نرخ بیــکاری در اواخر قرن ۱۹ باعث ایجاد 
یک و همیت ویژه در جامعه آن روز ایران شــده اند. 
این نیروهــای کار طی آن دوران بــه قفقاز مهاجرت 
می کننــد و تیمــات حضــور آنهــا، در تاریخ سیاســی 
ایران بســیار موثر می افتد متابع داخلی ما که در آن 
دوران فعال بوده با ورود مصنوعات خارجی منظور 
گردیــد، صدور مصنوعات و ســاخته های داخلی در 
این دوره با کاهش و افت شــدید مواجه شد و حتی 
کارگاههای ســازنده مصنوعات ورشکســته شــدند 
در مقابــل کالاهــا و مصنوعــات خارجی ورودشــان 
به ایران شــدت یافت. ایــن در حالی بــود که کالای 
داخلــی ما توان رقابت با کالای خارجی را نداشــت و 
به همین دلیل صنایع داخلی ما در هم فروپاشید.
 در پــی افزایش مهاجرت ها در پــی افزایش واردات 
و اخــذ مالیاتهای بی رویــه دهقانان بیکار شــدند. 
آنها به کشــورهای اطــراف مرزهای ایــران مهاجرت 

+ در خصوص ریشه های مشروطه خواهی 
زیادی  ســخن های  تاکنــون  ایرانیــان، 
رفته اســت؛ برخی مورخان آشــنایی ایرانیان 
بــا روشــنفکران ایرانی بــا اروپا را ریشــه این 
کوشــش ملی دانســته انــد. برخــی دیگر نیز 
اســتقرار ایــران بر ســر بزنــگاه جغرافیایی را 
دلیــل این امــر بر شــمرده انــد. شــماری از 
مورخــان نیز ایــن مســاله را بــا زوال ایران و 
کاهش اقتدار سیاسی حاکمیت چه در داخل 
و چــه در خــارج، بعد از ســقوط افشــاریان و 
به خصــوص مــرگ نادرشــاه افشــار مرتبط 

می دانند. 
پاره ای از مورخان نیز آشــتایی پادشــاهان قاجار به 
خصــوص ناصرالدیــن شــاه و مظفرالدین شــاه با 
مظاهر تمدن و تجــدد در اروپا را به نوعی کاتالیزور 
در تســریع دیدگاه هــای منتــج به مشــروطه تعبیر 
نموده اند. آقای دکترا شــما کدام یــک از این دلایل 
را به عنوان زمینه و انگیزه اصلی برای آغاز مشروطه 

موثر می دانید؟
ریشــه های مشــروطه خواهــی ایرانیــان را می توان 
عمدتــا در دو جنبــه اقتصــادی و اجتماعــی مطرح 
کــرد نخســتین بحثــی کــه مــن تمایــل دارم بــه آن 
ورود کنــم بحث ریشــه های اقتصادی اســت. نیمه 
دوم قــرن نوزدهم در ایــران یک تغییرات گســترده 
اقتصــادی رخ می دهــد. ایــن موضوع در گســترش 
مناســبات اقتصادی ایران با کشورهای غربی، ایران 
به کشــوری با روند توسعه وابســته تبدیل می شود. 
یعنــی کشــوری کــه عمدتا صــادر کننده مــواد خام 
و وارد کننــده مصنوعــات خارجی اســت. خود این 
توســعه وابســته مشــکات و مســایل اجتماعــی را 
بوجود مــی آورد. وقتی که با ایــن ویژگی ها در دوره 
قاجار مواجه می شــویم و آن را به بررسی می نشینیم 
متوجــه می شــویم کــه ایــن حــوزه در بررســی های 
مربــوط به تاریــخ قاجــار و انقاب مشــروطه حوزه 

تقریبا ناشناخته ای است. 
به رغــم این کــه برخــی پژوهشــگران مطــرح به آن 
پرداختــه اند، اما چنین به نظر می رســد که بررســی 
تاریــخ اقتصــادی ایــران در دوره قاجــار می توانــد 
بسیار راهگشــا باشــد. برای ما که دنبال فهم برخی 

ریشه های پنهان انقاب مشروطه هستیم.
 از ســخن شــما می توان این برداشــت را داشــت که 
شــما نــگاه نســبتا جدیــدی بــه ریشــه های انقاب 
مشــروطه داریــد. چیــزی کــه تقریبــا کمتــر گفته و 

پرداخته شده است.
نه! این گونه نیست که این نگاه، نگاه کاما جدیدی 
باشــد، بعد از این زاویه نیز، انقاب مشــروطه ایران 
مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفته اســت. در دوران 
مشــروطه نیز با برخی دیدگاه های اقتصادی که در 

انقــلاب مشــروطه ایــران مقوله ای 
اســت که به مثابه یک انقلاب عظیم 
تاثیــرات خــود را بر بدنــه اجتماع، 
سیاســت، اقتصاد و فرهنــگ ایران 
رویدادهــای  تمــام  اســت.  نهــاده 
سیاســی بعــد از انقلاب مشــروطه 
منبعــث از شــعارها و آرمانهای این 
انقــاب بــوده اند و شــهد شــیرین 
مشروطه تاکنون شــهدای زیادی را 
به کام خود گرفته است. بازشناسی 
اهداف و آرمانهای مشروطه در کنار 
بررســی وضعیــت فعلــی آن بعد از 
یکصد و شش ســال زمینه مناسبی 
بــرای پرداخت جدی بــه این مقوله 
است. مقوله ای که لازم است همواره 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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ماهنامــۀ
سـراسری
کشــــور

در پــی افزایــش مهاجرت هــا در پــی 
افزایــش واردات و اخــذ مالیات هــای 
بی رویه دهقانــان بیکار شــدند. آنها 
به کشــورهای اطــراف مرزهــای ایران 
مهاجرت کردند. در خلال این سال ها 
و اواخر قرن 19 بیش از یکصد هزار نفر 
نیــروی کار وارد قفقــار شــدند. این با 
توجــه به جمعیت آن زمــان ایران رقم 

کمی نیست.

عامیــون را در شــهرهای ایــران بــه ویــژه در تبریــز 
تاســیس کردند. بنابــر این تاثیر فضای سیاســی و 
فکــری قفقاز بــر ایران غیــر قابل انکار اســت. هم از 
جهت تاســیس ســازمان ها و انجمن های سیاســی 
و هــم از حیث ورود اندیشــه های جدید بــه ایران و 
نیز از حیــث تاثیرگــذاری روزنامه های قفقــاز مانند 
ما نصر الدیــن بر فضای سیاســی و فکری ایران در 
ادامه ســوال قبلــی باید به این نکته هم اشــاره کرد 
کــه ما در کنــار مســایل اقتصــادی با یــک تغییرات 
اجتماعــی و فرهنگــی نیز روبرو هســتیم بدین معنا 
کــه در دوره قاجار با یک ســری اندیشــه های جدید 
کــه خاســتگاه غربــی دارده روبــرو می شــویم نظیر 
حقوق آزادی مطبوعات و اجتماعات، عدالتخواهی 
و ورود این اندیشــه ها تاثیر بســیار زیادی بر مردم 
ایــران گذاشــت. اندیشــه هایی کــه از ســوی میــرزا 
ملکــم خان ناظم الدوله میــرزا فتحعلی آخوندزاده 
سیدجمال الدین اسد آبادی، میرزا آقاخان کرمانی، 
عبدالرحیــم طالبــوف و زیــن العابدیــن مراغــه ای 
مطــرح گردیــد و آنهــا بنیادهــای تفکر جدیــد را در 
ایــران می ریــزی کردنــد. ایــن متفکــران با نوشــتن 
فارســی  روزنامه هــای  در  یادداشــتهایی  و  مقــالات 
زبان خارج از کشــور و با نــگارش کتابهایــی که وارد 
ایران می شــده نقشی مهم در بیداری فکری ایرانیان 
بــازی کردند. بنابراین اگر ایــن تغییرات اجتماعی و 
بیداری فکری را در کنــار تغییرات اقتصادی که مورد 
بحث قــرار گرفت بررســی کنیــم، می توانیــم مدعی 
شــویم که در اواخر قرن ۱۹ نطقــه یک تغییر بزرگ در 
ایران بسته شد نخســتین حرکت برای دگرگونی نیز 

در جنبــش تنباکو تجلی یافــت که پیش در آمدی بر 
انقاب مشروطه است. 

امتیاز توتــون و تنباکو را عنوان فصلی مهم در 
آغاز بیداری توده ایرانیان برشمرده اند. گفته 
می شــود طی معاهده تالبوت که بــا انگلیس 
امضا شــد، مقرر بود کمپانی انگلیسی مبلغی 
در حــدود 15 هزار لیره ســالانه به دولت ایران 
پرداخت کنــد. این در حالی بود که همســایه 
ایــران عثمانی به رغم داشــتن میزان صادرات 
تنباکویــی پایین تــر، مبلغی بیــش از تنباکوی 
ایران یعنــی 700 هــزار لیره از همــان کمپانی 
دریافت می کرد. این مساله چگونه بین افکار 

کردند. در خال این ســال ها و اواخــر قرن ۱۹ بیش 
از یکصــد هزار نفر نیروی کار وارد قفقار شــدند. این 
با توجه به جمعیت آن زمان ایران رقم کمی نیســت. 
بعدهــا این رقم تــا دو و دو و نیم برابــر نیز افزایش 
پیــدا کــرد. یعنــی در اوایــل قــرن بیســتم بــا خیل 
عظیمی از ایرانیانی مواجه هستیم که در جستجوی 
کار مهاجــرت می کننــد. مهاجرت خود یــک پدیده 
اقتصادی و اجتماعی اســت و خود تیمات سیاســی 
و اجتماعــی نیــز به دنبــال می آورد. ایــن امها جون 
مهاجریــن یا افــکار و اندیشــه های اصــاح گرایانه 
انقابــی و رادیکال آشــنا شــوند. این عــدد کارگران 
فصلــی بودنــد و طــی ســال بارها بــه ایــران تردد 
می کردند. این کارگران مهاجر، وقتی بازمی گشتند. 
حامــل افکار و اندیشــه های جدید به عامل ســببی 

می شود برای
ظهور یــک طبقه جدید در ایران کــه در بروز انقاب 
مشروطه بسیار موثر افتاد. بنابراین اگر از این زوایه 
به انقاب مشــروطه نگاه کنیم در خواهیم یافت که 
جامعه ایران، با یک تغییرات اقتصادی مواجه شــد 
که بــه دنبال خود، پدیده های اجتماعی و جریانات 

سیاسی را ایجاد نمود. 

اشاره کردید به خیل گسترده این مهاجرت ها 
یه روســیه و قفقاز، اشاره ای هم داشته باشید 
به وضع اقتصادی و سیاســی حاکــم در قفقاز 
و  سیاســی  وضعیــت  ســالها،  آن  در  اینکــه  و 

اجتماعی در قفقاز چگونه بود؟
روســیه و قفقاز موقعیت ویژه و بخصوصی داشت. 
صنایــع روســیه و قفقاز در ســال های پایانی قرن ۱۹ 
رشد و توســعه فراوانی یافته بود. صنایع نفتی پاکو 
که مرکز صنعتی قفقاز به ر می رفته رشــد فزاینده ای 
یافــت بســیاری از کارگران مهاجــر ایرانــی در مراکز 
متمتــی باکو و دیگر شــهرهای قفقــاز کار می کردند. 
دیگــر  کارهــای  و  معــادن  و  آهــن  راه  ســاخت  در 
رشــد اقتصــادی قفقاز با ظهــور طبقه جدیــد کارگر 
صنعتی نیز همراه بود و اندیشــه های مارکسیستی 
و سوسیالیســتی نیــز در همیــن زمان به میــان آنها 
راه یافت ترایــط اقتصادی و اجتماعی قفقاز ســبب 
گردید سازمان های سیاســی در آنجا شکل بگیرد که 
می توان به سازمان همت اشاره کرد که گویا با حزب 
سوسیال دموکرات و روابطی داشت. انقاب روسیه 
بــر قفقاز تاثیــر فروانی نهاد. در ســال ۱۹05 میادی 
فرقه اجتماعيون عاميون توســط برخــی از ایرانیان 
مهاجــر در باکو تاســیس شــد کــه عمدتا در مســیر 
احقاق حقــوق کارگران گام بر می داشــت. اندیشــه 
حاکم بــر اجتماعیــون عامیــون استبدادســتیزی و 
برقــراری عدالــت اجتماعــی بود. ایــن ایرانیــان با 
ایــران مرتبــط بودنــد و تمبه هایــی از اجتماعیــون 
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مــۀ هنا ما
سـراسری
ر کشــــو

در اینجا اتفاق افتاد. در بررســی امتیاز رژی، اما باید 
یاد آور شــد که این امتیازی اســت که در واقع به یک 
شرکت انگلیسی داده شد. در نتیجه این امتیاز نامه 
کل نظارت بر روند کشته برداشت و خرید و فروش 
تنباکو به شرکت انگلیســی تالبوت واگذار می شود. 
یعنی کشــاورز ایرانــی حق فــروش کالای خودش را 
نــدارد. حتی بــازرگان ایرانــی بدون اجــازه نماینده 
شرکت حق فروش محصول کشور خودش را ندارد. 
خب! در برای چه چیزی این امتیاز واگذار می شــود؟ 
۱5 هــزار لیره در ســال و یک چهارم ســود ســالانه در 
کشــور! همزمان با این قــرارداد در دولــت عثمانی 
امتیــار توتــون و تنباکو به یک شــرکت خارجی داده 
می شود که مبلغی که عثمانی می گیرد بسیار بیشتر 
از مبلغی است که با ایران بسته شده است. در اینجا 
ما شــاهد این هســتیم که دولت ایــران عما حقوق 
ملــت ایــران را پایمــال می کننــد. یعنی حــق مردم 
ایــران را در ارتباط با یک کشــور خارجــی و برای حل 
مشــکل اقتصادی کــه خودش درگیر آن اســت دارد 
پایمــال می کنند. یک فضای غیر عادلانه ای را ایجاد 
می کننــد. واکنش هایی که در قبــال امتیاز توتون و 
تنباکو شــکل می گیرد بســیار قابل توجه است. این 
واکنش ها همان هایی هســتند که به آن اشاره شد. 
یعنــی اجتماع و ائتــاف گروه ها و طبقــات مختلف 
و توده هــا نظیــر روحانیــون، توده هــای شــهری و 

روستایی، تجار و روشنفکران.

نقش روشــن فکران در روشنگری توده ها را در 
جنبش تنباکو را چگونه ارزیابی می کنید؟

آنچه بســیار مهم اســت بررســی نقش افرادی است 

عمومی ایرانیــان بازتاب پیدا کــرد و نتایج آن 
چه شد؟

جنبــش تنباکو، یــا به عبــارت دیگــر امتیــاز توتون 
و تنباکــو بــه عنوان یکــی از نقــاط عزیمــت بیداری 
فکــری مردم ایران به شــمار مــی رود. از این جنبش 
می تــوان به عنــوان طلیعــه و پیش در آمــد انقاب 
مشــروطه ایران یاد کرد. ما در دوره ناصری به ویژه 
در اواخر این دوره شــاهد اعطای امتیازات فراوانی 
بــه خارجی ها هســتیم، چه دول خارجــی و چه تجار 
و شــرکت های مختلــف خارجــی. یکی از آنهــا امتیاز 
توتــون و تنباکوســت کــه در ۱۸۹0 میــادی بــه یــک 

شرکت انگلیسی اعطا می گردید. 
مقدمه این قرارداد در ســفر ســوم ناصرالدین شاه 
بــه اروپا یکســال قبل از قرارداد مذکور بســته شــد. 
وی وقتی باز می گردد. نمایندگان شــرکت انگلیسی 
به ایران می آیند و این قرارداد را با ناصرالدین شــاه 
به امضا می رســانند. این امتیاز که بــه عنوان امتیاز 
تالبوت یا رژی نیز معروف اســت، در تاریخ سیاســی 
ایــران بســیار موثــر اســت و از آن بــه عنــوان یکی از 
ســر آغازهای انقاب مشــروطه و بیداری توده های 
ایرانیان یاد شــده اســت. در جنبــش تنباکو ائتاف 
بزرگی شــکل گرفــت. این ائتــاف در ظاهر، اختاف 
ناهمگونی اســت که اتفاق می افتاده، چرا که ائتاف 
ویــژه ای از بازرگانــان، علمــا، توده های فرودســت 
شــهری و روشــن فکران همدیگر را همراهی کردند. 
این به یک ســخن یک اختاف ناهمگون اســت. چرا 
که به نظر می رســد این اختاف نشــدنی است. ولی 

مــا در نیمــه دوم قــرن 19 بــا یــک 
روبــرو  عمــده  تغییــرات  ســری 
هســتیم، تغییراتی که طــی آن بار 
رشد گســترده مناســبات تجاری و 
اقتصادی ایران با دنیای غرب رقم 
می خورد. این گســترش مناسبات 
و  انگلیــس  کشــور  دو  بــا  عمدتــا 
روسیه صورت می پذیرد. اگر حجم 
معاملات تجاری ایران با روس ها و 
انگلیســی ها در اواخر قرن 19 مورد 
بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهد 
شــد که یک رشد فزاینده ای نسبت 
بــه صــدر و میانــه تاریــخ قاجــار 

صورت گرفته است.
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کــه در ایــن روشــن گری ها نقــش داشــتند. فضای 
اختتاق و سرکوب در داخل به حدّی بود که بسیاری 
از مخالفین و منتقدان رژیم قاجار در خارج از کشــور 
زندگــی و فعالیــت می کردنــد و بــه دلیــل فضــای 
اســتبداد در داخل کشــور امکان فعالیت در ایران را 
نداشــتند. از جمله این منتقدین می تــوان به میرزا 
ملکم خــان ناظــم الدوله اشــاره کــرد و مخصوصا 
روزنامــه قانــون کــه متعلــق بــه وی بــود. روزنامه 
قانون به همراه روزنامه اختر که در اســتانبول چاپ 
می شــد، نقش مهمی در افشــاگری و روشــنگری در 
قبــال امتیاز تنباکو داشــت. روزنامه اختــر دو مقاله 
بســیار مهــم و تاثیر گــذار چاپ کــرد. ایــن روزنامه 
توسط روشنفکران آذری در اســتانبول چاپ می شد 
که هــم از نظر مالی و هم از نظر فکــری این روزنامه 
را تغذیــه می کردند. در آن دو مقاله مســاله توتون 
و تنباکــو مورد بررســی گســترده قــرار گرفتــه بود و 

ایرانیــان بازتاب پیدا کــرد و نتایج 
آن چه شــد؟ جنبش تنباکــو، یا به 
عبارت دیگــر امتیاز توتون و تنباکو 
بــه عنــوان یکــی از نقــاط عزیمت 
بیداری فکری مردم ایران به شــمار 
مــی رود. از ایــن جنبــش می توان 
بــه عنــوان طلیعه و پیــش در آمد 
انقلاب مشــروطه ایران یاد کرد. ما 
در دوره ناصــری به ویــژه در اواخر 
این دوره شــاهد اعطــای امتیازات 

فراوانی به خارجی ها هستیم،

اســتبداد بایســتند. این پیامد دیگری هم داشت و 
آن اینکه دولت قاجار به این نتیجه رسید که متوجه 
سیاســت های خود باشــد. یکی دیگــر از مهم ترین 
جنبه های این جنبش کشته شدن ناصرالدین شاه 
بدســت میرزای کرمانی بود که خــود وی از نزدیکان 
و مریــدان ســید جمــال بــود. یعنی کشــته شــدن 
ناصرالدیــن شــاه را نمی تــوان جــدا از اعطای این 

امتیاز در نظر گرفت. 
کرمانــی،  رضــای  میــرزا  قمــری،   ۱3۱3 ســال  در 
ناصرالدیــن شــاه را ترور کــرد. او کاما تحــت تاثیر 
اندیشــه های ســید جمال الدیــن اســدآبادی بود. 
وقتی ریشــه های قتل را بررســی می کنیم، می بینیم 
کــه در امتداد جنبش تنباکو اتفــاق می افتد و وقتی 
بیشــتر بررســی می کنیــم، می بینیم که می بایســت 
این جنبش دیباچــه و طلیعه انقاب مشــروطه به 
شــمار آید که اگر این اتفاق نمی افتاد، شاید انقاب 

مشروطه هم به این سرعت به وقوع نمی پیوست.
موخره ـ انقاب مشــروطه ایران مقوله ای اســت که 
بــه مثابه یک انقاب عظیم تاثیــرات خود را بر بدنه 
اجتماع، سیاســت، اقتصــاد و فرهنگ ایــران نهاده 

است. 
تمام رویدادهای سیاســی بعد از انقاب مشــروطه 
منبعث از شعارها و آرمانهای این انقاب بوده اند و 
شهد شیرین مشــروطه تاکنون شهدای زیادی را به 
کام خود گرفته اســت. بازشناسی اهداف و آرمانهای 
مشــروطه در کنار بررســی وضعیت فعلی آن بعد از 
یکصد و شــش ســال زمینه مناســبی برای پرداخت 
جــدی به این مقوله اســت. مقوله ای که لازم اســت 

همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.

همین دســتاویزی شــد تا انتقادات تند و گزنده ای 
را از دولــت قاجار داشــته باشــد. البته می بایســت 
درباره اندیشه عقاید و نوشته های میرزا ملکم خان 
قــدری تامل نمود به نظر می رســد جنس انتقادات 
روزنامه اختر که در اخــاص و صداقت گردانندگان 
آن تردیدی نیســت، با جنس انتقــادات میرزا ملکم 
خان در روزنامه قانون تفاوت داشــت که فعا جای 

بحث آن نیست.
فــرد دیگری کــه نقــش ارزنــده ای در حرکــت علیه 
امتیــاز توتون و تنباکو داشــته، ســید جمــال الدین 
اســدآبادی بــود. او در روزنامه قانون بــا ملکم خان 
همــکاری داشــت و تاثیــر زیــادی بر ملکم گذاشــته 
بود. او نامه های زیادی به علمای شــیعه در عتبات 
عالیــات و ایــران نوشــت و آنــان را متوجــه عمــق 
مرجعیــت شــیعه نقشــی مهــم و تاثیر گــذار در این 
برهه داشــته و نباید از این مســاله غافل شــد. این 
بــرای اولیــن بــار در تاریخ قاجــار، مرجعیت شــیعه 
در خصوص مســاله ای مربوط بــه دولت، وارد یک 

اقــدام عملی گردید و حکم به مقابله و تحریم داد.

 امــا نتیجه ایــن لغو امتیــاز چه می توانســت 
باشد؟

اشــاره کردیم کــه اتحــاد ناهمگونی از تجار، روشــن 
فکــران، علمــا و توده هــای شــهری و روســتایی در 
مقابلــه بــا امتیاز تنباکو بــه وجود آمــد و در کنار آن 
تبعات لغو امتیاز توتون و تنباکو بســیار قابل توجه 
اســت. شاید مهم ترین آن، این باشد که مردم ایران 
به این باور رســیدند که می توانند در برابر اســتعمار 
و اســتبداد مقاومــت کنند. بــرای اینکه ایــن امتیاز 
هم جنبه استبدادی داشــت و هم جنبه استعماری. 
در ایــن جنبــش ما شــاهد هســتیم که ملــت ایران 
بــه این خــود بــاوری رســید که مقابــل اســتعمار و 



روایت
18 سال بیست و سه       شماره 671   مرداد ماه 1402

مــۀ هنا ما
سـراسری
ر کشــــو

لیلا حسین نیا

روایتی از هفته بزرگداشت سالروز صدور
 فرمان مشروطه در تبریز

اشــاره ـ پانزدهم مرداد ماه، در تقویم رشــادت و آزادی خواهی ایران به نام انقلاب مشروطه رقم خورده است. حرکتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی 
درباره آن گفته اند: »به مشــروطه افتخار کنید و مشــروطه را جز نقطه عطف تاریخ ایران بدانید.« تبریز به عنوان خاســتگاه و حامی اصلی جنبش 
مشــروطه نقش اساســی و تاثیرگذاری در شــکل گیری این جنبش و حفظ آن برای ایران داشته اســت. با توجه به همه این عوامل حوزه هنری انقلاب اسلامی 
آذربایجان شــرقی امســال تصمیم گرفت تا برنامه های گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشــروطیت را در قالب برنامه ای یک هفته ای شکل دهد. این ایده 

تلاشی است در جهت رویدادسازی و جلب توجه عموم اهالی شهر تبریز و به ویژه مخاطبان حوزه فرهنگ و هنر.
 از این رو برنامه های هفته گرامیداشــت ســالروز صدور فرمان مشروطیت از روز شنبه شــانزدهم مرداد ماه تا روز چهارشنبه هجدهم مرداد ماه توسط حوزه 
هنری انقلاب اســلامی اســتان برگزار شد و طی این چند روز نشان داد که هنوز بخش های بســیاری از روایت مشروطه ناگفته مانده است و هنوز مردم دوست 

دارند تا درباره مشروطه بشنوند. آنچه در ادامه می آید گزارشی است از مجموع برنامه های انجام شده در این هفته. 
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قدم اول، برای کودکان و نوجوانان
      

باید قبــول کرد که هیچ جریان ســازی فرهنگی جز با پی ریزی دقیق و ســرمایه گذاری برای 
کودکان و نوجوانان به نتیجه نخواهدرســید. اولین و مهم ترین برنامه حوزه هنری انقاب 
اســامی تبریز در هفته بزرگداشت مشــروطه با چند تصویرسازی برای کودک و نوجوان در 
قالب »مجموعه رجال مبارز مشــروطه« آغاز شــد. تصویرســازی کودکانه برای چهره های 
مشــروطه با هدف معرفــی این نامداران به کــودکان و نوجوانان با محوریت ثقه الاســام، 
شــیخ محمد خیابانی، ستارخان، باقرخان، علی مسیو و میرزا اسماعیل نوبری با توضیحی 
به زبان کودکانه با اســتقبال مخاطبان مختلف مواجه شــد. تصاویر سیاه و سفید و کهنه 
همیشــگی با قلــم مائده خانلــو هنرمند تبریزی به چهره هایی شــاداب و بشــاش تبدیل 

شدند که ذهن خاق کودکان و نوجوانان را به خویش فرا می خوانند. 

»آشیخ محمد« روایتی از سلحشوری
 یک روحانی روشنگر

شهید شــیخ محمد خیابانی از جمله چهره هایی بود که 
در عصر مشروطه به روشــنگری در میان مردم پرداخت 
و در این راه کشــته شــد. روز نخســت هفته بزرگداشــت 
سالروز صدور فرمان مشروطیت، با آغاز اجرای نمایش 
»آشــیخ محمد« همراه بود. این نمایش به همت حوزه 
هنــری تبریز و بــه کارگردانی علــی مجیدپــور و با متنی 
از نــادر ســاعی ور و بــازی میثــم حبیبی در نقش آشــیخ 
محمد شــکل گرفته اســت و بــه ایامی اشــاره دارد که در 

آن مــردم آذربایجــان درگیــر مقابله با اســتبداد حاکم 
بودند و در این میان شــیخ محمــد خیابانی به عنوان 
یکی از چهره های عدالت خــواه، مبارز و موثر این دوره 
و از اســطوره های فراموش نشــدنی آذربایجان، نقش 

فعالی ایفــا می کند. روایت حوادث زندگی شــیخ محمد 
خیابانــی که دارای بار دراماتیک اســت، پرداختی اســت 
به یکی از مهم ترین و حســاس ترین ادوار تاریخ معاصر 

ایران. 

گزارش برنامه های بزرگداشت سالروز صدور فرمان مشروطه در تبریز 

مردم صدای تیر ستارخان را می شناختند
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مشروطه پرافتخار، از عدلیه تا مشروطه

روز دوم از برنامه هــای هفتــه بزرگداشــت ســالروز صدور 
فرمــان مشــروطه در حــوزه هنری تبریــز به برنامــه ای با 
عنــوان »مشــروطه پرافتخار« به بررســی نقــش تبریز در 
جنبــش مشــروطه پرداخت. ایــن برنامه که با اســتقبال 
قابل توجه عاقمندان همراه بود، روز یکشــنبه ۱5 مرداد 
مــاه در محل پردیــس 2۹ بهمن تبریز با ســخنرانی حجه 
الاســام دکتر سید حســین علیانســب برگزار شد. در این 
برنامــه فیلم مســتند »از عدلیــه تا مشــروطه« نیز اکران 
شــد و مخاطبان و کارشناسان پیرامون این مستند گفتگو 

کردند. 

هم نشینی با طنازان مشروطه چی
     

دوشنبه شانزدهم مرداد ماه سومین روز از برنامه های هفته 
بزرگداشــت ســالروز صدور فرمان مشــروطه در حوزه هنری 
تبریز بــا حال و هوای طنــز مطبوعاتی همراه بود. نشســت 
پژوهشــی »تحلیل طنز مطبوعات و تاثیر آن بر مشــروطه« 
در محل ســالن جلسات بنیاد ایرانشاسی شــعبه آذربایجان 
شرقی واقع در خانه تاریخی شــربت اوغلی با سخنرانی دکتر 
محمــد عزیزی راد، روزنامه نگار و پژوهشــگر تاریخ مطبوعات 
برگزار شد. در این نشست ابتدا تاریخچه ای از ظهور و حضور 
طنز در مطبوعات عصر مشــروطه به سمع حاضرین رسید و 
سپس به تحلیل نقش این نوع از ادبیات در قیام مشروطه و 

وقایع بعد از آن پرداخته شد. 

یکی از جذاب ترین بخش های هفته بزرگداشــت ســالروز 
صدور فرمان مشــروطه در حــوزه هنری انقاب اســامی 
تبریز که با اســتقبال مخاطبان همراه بود، گردش دســته 
جمعی در دو محله از محات موثر در قیام مشروطه یعنی 
محله شتربان و حکم آباد و توضیح و شرح وقایع مهم این 
دو محله توســط اســتاد کریــم میمنت نژاد بــود. این تور 
شــهری روز ســه شــنبه هفدهم مرداد ماه از مقابل حوزه 
هنــری تبریز آغاز شــد. اتوبــوس گردشــگری، عاقمندان 
و مهمانــان را به محله شــتربان رســاند. در خانه تاریخی 
علوی که این روزها عنوان موزه سفال را دارد، استاد کریم 
میمنت نــژاد تاریخ پژوهــش و مشروطه شــناس منتظــر 
حضور مهمانان بود. این استاد با توضیحی درباره وقایع 
مشروطه در تبریز میهمانان را همراهی کرد. پس از گشتی 
در خانه علوی، اتوبوس مشــروطه گردی مسافرانش را به 
محله حکم آباد رســاند. در این محله اســتاد میمنت نزاد 

روایــت شــهادت جد اعایش نائب یوســف حکــم آبادی 
یکــی از دلاوران عصر مشــروطه خواهی را برای مخاطبان 
بازگو کرد. لذت بازخوانی وقایع در بطن محلی که اتفاق 
افتــاده بود در چهــره مخاطبان دیده می شــد. یکی از به 

یادماندنی ترین جمات هفته بزرگداشــت سالروز صدور 
فرمان مشــروطه شــاید در همین برنامه و از زبان اســتاد 
میمنت نــژاد بازگو شــد: »مــردم صــدای تیر ســتارخان را 

می شناختند.« 



گپ
سال بیست و سه       شماره 671   مرداد ماه 211402

ماهنامــۀ
سـراسری
کشــــور

گفتگو با علی مجیدپور کارگردان نمایش »آ شیخ محمد«

به شیخ گفتم؛ ما را حمایت کن!

اشــاره ـ در کوران اجراهای نمایش »آ شیخ محمد « از علی مجیدپور کارگردان نمایش خواستم که یک ساعتی را مجال گفتگو در باره این نمایش بدهد. برای کسی 
مثل او که در یک جا آرام و قرار ندارد، تعیین وقت سخت بود و با چند بار قرار و مدار نافرجام در قبل از ظهر پنجشنبه 19 مرداد  در اتاقی به گفتگو نشستیم که ارک 

بزرگ تبریز شاهد حرف های ما بود از دیروز و پریروز و مشروطه و آدم های بزرگ آن دوران. 

فرهاد باغشمال 
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خودتان را معرفی کنیــد. کار نمایش را از کجا 
شــروع کردید و تا رســیدن به ایــن مرحله چه 

مسیری را طی کردید؟
»بایــد اِســتاد و فرود آمد در آســتان دری که کوبــه ندارد. که 
اگر به گاه آمده باشــی دربان در انتظار توســت و اگر ناگاه در 

کوفتنت را هیچ اتفاقی نیست«.
 ۱5 اردیبهشت ۱3۶2 صبح ساعت ۱0 دقیقه به ۶ به دنیا آمدم 
و از آن روز هر روز همین ســاعت بیدارم و خدا را شکر می کنم. 
خدا را شاکرم که با مقوله نمایش آشنا شدم و نمایش همان 
دری بود که کوبه نداشــت و بــه گاه آمده بــودم. تحصیاتم 
کارشناســی ارشــد کارگردانــی نمایش اســت. در این مســیر 
اســاتیدی بودنــد که بــه من کمــک کردند و بــه رحمت خدا 
رفته اند مثل مرحوم اسد صادقی و اساتیدی که هنوز در قید 
حیات هســتند مثل حمید فرج زاده، شهرام خدایی و سعید 
نجفیان که من این حضور را ارزشمند می دانم و قدردانشان 
هســتم. این اســاتید دســت مرا گرفته و پا به پــا جلو برده و 
کمک کرده اند. بســیار خوشــحال و شــاکرم که اســاتیدی که 
در مســیر حرفه ای من قرار گرفتند انسان های اخاق مداری 
هســتند و تاکیدشــان این بود که اخاقیات را به هنر ترجیح 

دهم. امیدوارم که بتوانم شاگرد خوبی برای آن ها باشم.

مهم ترین کارهای نمایشی که انجام داده اید بگویید.
من بعد از ســال ها شــاگردی و یادگیری از استادانم، سال ۷۹ 
اولیــن نمایشــم را روی صحنه بــردم که اســم آن »بعد از یک 
نمایش« بود. برای انجام این کار هم از اساتیدم آقای خدایی 
و فرج زاده اجازه گرفتم. این کار همان سال در جشنواره تئاتر 
ســوره مقام اول کارگردانی، طراحــی صحنه و بازیگری را  از آن 

خود کرد. به عنوان اولین تجربه برایم بسیار خوب بود. 
در نمایش هــای مختلــف ســابقه بــازی هــم دارم امــا اینجا 
نمایش هــای  می کنــم.  اشــاره  کارگردانی هــا  بــه  فقــط 
»صیقل«،»پای اژدهاک«،»بندار بیدخش«، »مویه جمع«، 
آیینــه«،  و  آب  »بانــوی  دخانیــات«،  »صحوری«،»مضــرات 
»برگزین«، »آقا مهدی کجاست«،» حسین به روایتی دیگر«، 
»یک حبــه انگــور« و در نهایــت نمایش»آشــیخ محمد« که 
الان روی صحنه مــی رود، از جمله کارهای مهم من بودند که 
مخاطب بســیار خوبی را جذب کردند. آخرین نمایش قبل 
از نمایــش»آ شــیخ محمد« هــم  نمایش »یک حبــه انگور« 
است که در جشــنواره تئاتر رضوی مقام اول را به دست آورد 
و اولین اثری خواهد بود که در جشــنواره فجــر ۱۴02 به روی 

صحنه می رود.

شــما علاوه بر کارگردانــی در نمایشنامه نویســی هم 
دســتی بر قلم دارید. بیشتر ترجیح می دهید کارهای 
خودتان را اجرا کنید یا ملاک های دیگری برای انتخاب 

متن دارید؟
نه! هر نمایشــنامه، متن و طرحی که بتواند نظرم را جلب 
کنــد و قانع شــوم کــه اجــرای خوبــی از آب در می آیــد، کار 
می کنــم. بنابراین بــا کارهایی که بتوانم هم قــدم و همراه 
شــوم و کار را جلو ببــرم حتما همکاری می کنم و وسواســی 

ندارم که حتما نوشته های خود را اجرا کنم.

آیا به امضای مولف در اثر نمایشی اعتقاد دارید و این 
کار را در آثار خود انجام می دهید؟

تقریبــا یک اتفاق خــاص در اجراهایم دارم. شــاید خود من 
متوجه نباشــم اما فضای بســیاری از نمایش هایم شــبیه به 
هم می شود. شــاید برخی از بزرگان هم به این موضوع ایراد 
بگیرند اما تقریبا در نمایش می توان گفت که کاری اســت که 
علی مجید پــور برایش زحمت کشیده اســت. این یک اتفاق 
قــراردادی و عمدی نیســت اما حتما یک ســری تشــابهات و 

اتفاقاتی است که کارها را شبیه به هم می کند.

نمایش »آشیخ محمد« چگونه در مسیر زندگی کاری 
شما قرار گرفت؟

در چنــد نمایــش که بــه جریانــات دوران مشــروطه ارتباط 
داشــت مثل نمایش های ســتارخان و باقرخان تعلق خاطر 
خاصــی پیــدا کرده بــودم، نه فقط بــه خود مشــروطه بلکه 
بــه تمام آن  انســان هایی که بــرای پیشــرفت جامعه زحمت 
کشــیده بودند. کســانی که در زمانش از جان، مال، خانواده 
و وقتشــان گذشــتند تــا جامعه ما امــروز به اینجا برســد که 
روی پــای خودش بایســتد. شــیخ محمد خیابانــی هم یکی 
از پیشــگامان انســان های بزرگ بــود. در وقایــع تاریخی ۱00 
ســال اخیر مثل انقاب مشــروطه و انقاب اسامی و دوران 
دفاع مقدس برخی از افراد و قهرمان ها بســیار زیاد و خوب 
مطرح شــده اند امــا برخــی در گمنامــی مانده انــد. افرادی 
مثل ثقه الاســام، علی مســیو و دواچی هم جزو همین گروه 
هســتند. شــیخ محمد خیابانی هم از ایــن مظلومان دوران 
مشروطه است که حتی در خود تبریز هم زیاد به زندگی شان 
پرداخته نشده است. این شهید عزیز برای مشروطه زحمات 
زیادی کشــیده و بــه وقتــش در برابــر تبعید تمکیــن کرده 

و بعدهــا بــه مبــارزات ادامــه داده و در راه هــدف از جانش 
گذشــت. این مظلومیت و زیبایی زندگی ایشــان مرا به این 
فکر انداخت که درباره ایشــان مطالعه کنم و این مطالعات 
مظلومیت شــان را بیشــر مشــخص کرد. به عنوان کسی که 
ســال ها در زمینه هنرهای نمایشــی کار کردم تصمیم گرفتم 

زندگی ایشان را در قالب هنر نمایش عرضه کنم. 

با متن نمایش آشــیخ محمد چگونه آشــنا شــدید آیا 
خودتان آن را به نادر ساعی ور سفارش دادید؟

متن نمایش ســفارش حوزه هنری آذربایجان شرقی به آقای 
نادر ســاعی ور بود. من به واســطه آقای میثــم حبیبی، مدیر 
دفتــر هنرهای نمایشــی ایــن نهاد بــا متن مواجه شــدم  و 
خواندم. »آشــیخ محمد« کار بسیار خوب و با رویکرد تازه ای 
بــود. نثر و ادبیاتی داشــت که مخاطب را بــا خودش همراه 
می کــرد. خوشــحالم که با وجود ســختی های زیــاد در طول 
انجــام کار ایــن نمایــش در حال حاضــر با اســتقبال خوب 

مخاطبان روی صحنه می رود. 

بــا توجه به حواشــی مرتبــط با کارهــای تاریخی به 
ویژه در منطقه ما و این که هر فکر و قشــری ســعی 
در مصادره شــخصیت های تاریخی به ســمت خود 
دارد، آیــا از اجرای چنین نمایشــی تــرس و واهمه 

نداشتید؟
من و دوســتانم که در این کار همراهم هستند، به هر قیمتی 
پــای اعتقادمان می ایســتیم. در موارد این چنینــی با انواع و 
اقســام روش ها و راه ها می خواهند بــا هنرمند مقابله کنند. 
به ویژه یک موضوع بســیار وحشــتناک درباره کشــته شدن 
شــیخ مطرح کردند. این باعث می شــد که دست به عصاتر 
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کار »آشــیخ محمد« دیالوگ محور اســت و بازیگران 
فعالیــت زیــادی در صحنــه ندارند. ایــن موضوع به 

طراحی خود شما مربوط است؟
من همین جا از آقای میثم حبیبی تشکر می کنم. این بازیگر 
در زمــان بســیار اندکی به گــروه اضافه شــد و خیلی خوب 
پیش آمــد. حبیبی بــا وجود  داشــتن تکنیک کامــا ارتباط 
حســی با شــیخ محمــد برقرار کــرد و کار را هــم خوب پیش 
برد. در باره موضوع تحرک صحنه بخشی از کار به تکنیک و 
سلیقه کارگردانی برمی گردد. من دوست نداشتم مخاطب 
وقتی از ســالن نمایش بیــرون می آید خــود را مجاهد و در 
جایگاه شــیخ محمد بداند. بیشــتر دوســت دارم مخاطب 
به این نتیجه برســد که عجب! این وجه از زندگی شــیخ هم 
وجود داشت. سیاســت و مقاومت فردی هم وجود داشته 
و مشــروطه صرفا صدای تــوپ و تفنگ نبود. ســنگینی در 
اجرای نمایش جزو درخواست های من است و برای رسیدن 
به این سیســتم چنــد صحنه را بــا اجازه نویســنده محترم 
حذف کردیم. با این ســوال شــما به این نتیجه رســیدم که 
دوســتان من به این موضوع واقف شــده و اجرا در مســیر 

درستی پیش می رود.

در ایــن نمایــش بســیاری از شــخصیت های مطرح 
گذشته این شــهر مثل محمدعلی تربیت هم حضور 
دارند. چطور توانســتید این شــخصیت ها را در کنار 
هم به این خوبــی پرداخت کنید که مخاطب را راضی 

کند؟
مــن در ایــن نمایشــنامه با شــخصیت های بــزرگ بــه مثابه 
دانه های تســبیح مواجه بودم که با نخی قوی به اســم شــیخ 
محمــد خیابانی، آن هــا را کنار هــم جمع کردم. مــن به توکل 
باور دارم به شــیخ گفتم ما را حمایت کن! برای نشــان دادن و 
شناساندن شخصیت های مهم زمان بسیار کمی هم در اختیار 

داشتیم و این موضوع خود به سختی های کار می افزود.

شــما چقدر از اجرای ایــن نمایش در دیگر شــهرهای 
ایــران و حتــی کشــورهای همســایه مثــل ترکیــه و 
آذربایجــان با وجــود ســختی هایی که وجــود دارد، 

استقبال می کنید؟
شــاید این اجرا در شهرها و کشــورهای دیگر هم با استقبال 
روبرو شود اما من اعتقاد دارم که ما باید ابتدا این شخصیت 
را درون مرزهــا و در شــهر خودمان بشناســانیم. یک تبریزی 
برای این که جهانگردی را آغاز کند باید موزه های و خانه های 
قدیمی تبریز را به خوبی بشناســد. شخصیت شیخ محمد را 
هم ابتدا باید در  شــهر  بشناسانیم. در مرحله بعد شهرهای 
پیرامون و شــهر تهــران قرار بگیــرد. بعــد از آن می توانیم به 
کشــورهای دیگر هم برای اجرا فکر کنیم. ما هم مشتاقانه در 

خدمت هستیم.

از شــما ممنونم که فرصت این گفتگو را فراهم کردید. 
دســت شــما و گروه نمایش تان را به گرمی فشــاریم. 
امیــدوارم کار بعــدی که از شــما می بینیــم مربوط به 

»محمد علی تربیت« باشد!

راه برویــم تا این که نامه ای اصیل کشــف شــد کــه یک قزاق 
تبریــزی بــه فرمانده اش می نویســد که در جریان کشــتن و 
شــهادت شــیخ محمد خیابانی حاضــر بودم. ایــن موضوع 
باعث شفاف تر شدن موضوع شهادت شیخ محمد خیابانی 
شــد. خیال مان از این بابت راحت شــد و مصم تر به راه خود 
ادامه دادیم و با خودم گفتم که این هم ستاره جدیدی است 
که مسیر ما را روشــن تر می کند. شیخ محمد برای این شهر و 
کشــور جانش را فدا کرده است. بنابراین هزینه دادن در راه 

چنین اشخاصی حداقلی ترین کار ممکن است.

با توجه بــه محتــوای ســنگین کار از فراینــد انتخاب 
بازیگر بگویید.

کار هــر چقــدر کــه ســخت تر و ســنگین تر باشــد نتیجــه آن 
لذت بخش تــر اســت. در ســلیقه کارگردانــی خــودم بــرای 
کاراکترهــای مختلف 2 بازیگــر انتخاب می کنــم. هیچ وقت 
به نفر ســوم فکر نمی کنم. اگــر نفر اول و دوم نباشــند کار را 
تعطیل می کنم اما به انتخاب نفر ســوم نمی رســم. انتخاب 
بازیگــر برای یــک نقــش جــزو اصلی تریــن مقوله های یک 
نمایش است. چون باورم این است که این فرد آن شخصیت 
را بازآفرینــی می کند. برای مثال هیــچ کس نمی تواند نقش 
مالــک را مثــل داریــوش ارجمنــد بازی کنــد یا آقــای فتحی 
توانســت عمروعاص را در زندگی معاصر ما معنی ببخشــد 
و زنــده کند. ما مســیر ســختی را رفتیم و این ســختگیری در 
انتخــاب بازیگــر هم مزید بــر علت بــود. این کار بــه خاطر 
یک ســری تامات و اتفاقات متوقف شــد و ما دوباره شروع 
کردیم. بعضی از دوستان نتوانســتند کنار ما بمانند مجبور 
شــدیم که از دوستان دیگری دعوت به همکاری کنیم. برخی 
از دوســتان که از قبل به عنوان نفر دوم انتخاب شده بودند 
امــا برخــی از کاراکترها هم کــه نفر دوم نداشــتند در همین 
زمــان به تیم اضافه شــدند و بــه لطف خدا مــن برای هیچ 

کاراکتری سراغ نفر سوم نرفتم. 

در چنــد نمایش که بــه جریانات 
دوران مشــروطه ارتبــاط داشــت 
و  ســتارخان  نمایش هــای  مثــل 
باقرخــان تعلــق خاطــر خاصــی 
پیــدا کــرده بــودم، نــه فقــط به 
خود مشــروطه بلکه بــه تمام آن  
انســان هایی کــه برای پیشــرفت 
کشــیده بودند.  زحمــت  جامعــه 
کســانی کــه در زمانــش از جــان، 
مال، خانواده و وقتشان گذشتند 
تا جامعه ما امروز به اینجا برســد 
کــه روی پــای خــودش بایســتد. 
شــیخ محمد خیابانی هــم یکی از 

پیشگامان انسان های بزرگ بود.
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میمنت نژاد جمع شــدند. خانم راهنما از مقصد هم خبری 
ندارد و به ســیاق دیگر اتوبوس های گردشگری مقصدهای 
مختلفــی را نــام می بــرد. اهالــی بــه اتفــاق او را راهنمایی 
می کنند که ما مقصد دیگری داریم و برنامه دیگری! خاصه 
که قانع می شود تا صبوری کند و با برنامه حوزه پیش برود. 
خانم خوش اخاقی است که در نهایت متوجه هدف اصلی 

از این گشت می شود. 
3. اتوبــوس تقریبا پر شــده اســت. چنــد نفــر از کارمندان 
حــوزه هم همراه می شــوند و راه می افتیم. فضای بشــاش 
و  عاقمنــدی اســت کــه نشــان می دهد چقــدر تبریــز نیاز 
بــه چنیــن جمع هــا و برنامه هایــی دارد. یکــی دو نفر توی 
اتوبوس درباره مباحث پیش رو صحبت می کنند. چند نفر 
از هــم از برنامه می پرســند. فهمیدم که جامعــه مخاطبان 
این گردش از یک طیف واحد نیســت و این یعنی کار استاد 
میمنت نــژاد ســخت اســت. بایــد طــوری صحبــت کند که 
کار همــه مخاطبــان راه بیافتد، هم آنها که دقیــق از وقایع 

مشــروطه خبر دارند کارشــان راه بیافتد و هــم آنان که تازه 
می خواهند فرق دوه چی و حکم آباد را بفهمند!  

۴. اتوبــوس مشــروطه گردی از کوچه هــای تاریخــی تبریــز 
می گذشــت تا به محله شــتربان یا همان دوه چی خودمان 
برسد. داخل یکی از کوچه های قدیمی و پر پیچ و خم ، خانه 
تاریخــی علوی که امــروز موزه ســفال نام گرفتــه در انتظار 
مشــروطه گردان بود. خانه ساکت و دنجی بود و من خیال 
می کردم خانه یکی از مجاهدان مشــروطه بوده و قرار است 
شــرح دلاوری صاحبش را از زبان اســتاد بشــنویم. اما کریم 
میمنت نــژاد قصه را طــور دیگری چیده بــود. اعضای گروه 
در سالن اصلی خانه ایســتاده بودند و میمنت نژاد داشت 
درباره محله دوه چی و نقشش در جریان انقاب مشروطه 
توضیح می داد. نور مایم دلنشــینی ســالن را پر کرده بود. 
اســتاد میمنت نژاد توضیــح داد که این خانــه، خانه یکی از 
مخالفان سرسخت مشــروطه بوده که توسط ستارخان به 
آتش کشیده شده بود! بعد از تمام شدن توضیحات استاد  

بزرگداشــت ایام صــدور فرمان مشــروطه در حوزه 
هنــری انقاب اســامی آذربایجان شــرقی امســال 
تبدیــل به یک هفته شــد. هفته ای که هــر روزش یک اتفاق 
خوب داشــت. امــا یکــی از اتفاقات جالب توجــه این هفته 
گردش شهری در دو محله مهم و موثر در شکل گیری وقایع 

مشروطه بود.
۱. ســاعت هشــت صبــح خوابناک به ســمت حــوزه هنری 
می رفتــم که دیدم یــک اتوبوس بــزرگ جلوی حــوزه پارک 
شده است. قرار و پوستر ساعت ۱0 بود ولی. خب این یعنی 

که کسی قرار نیست معطل اتوبوس شود. 
2. مخاطبان برنامه، گردشگران مشروطه، مشروطه گردان 
یا هر اسمی که برایش بگذاریم در اتوبوس مستقر شده اند. 
اداره کل میــراث فرهنگی راهنمایی برای گروه فرســتاده در 
حالــی کــه گروه بــه عطش شــنیدن ســخنان اســتاد کریم 

نفیسه صبحی

حاشیه نگاری از گردشی در بستر تاریخی مشروطه

یک گلوله، سهم قلیان شجاع الدوله
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وقتــی اعضای گــروه در حیــاط میهمان چــای و انجیرهای 
درخت حیاط شــده بودند؛ به خانه نگاه می کردم و خشــم 
مجاهدانــه ســتارخان را در آجرهایی می خواندم کــه رازدار 

تاریخ بودند.
5. حیــاط خانه علــوی درخت انجیــر قشــنگی دارد. وقتی 
حســابی بــا انجیرهایش از مــا پذیرایی شــد، اعضای گروه 
راه افتادنــد تا به محله حکم آباد در ســوی دیگــری از تاریخ 
تبریز برســند. کم کم بیــن مخاطبان رفاقتکی ایجاد شــده 
بود. همین گپ و گفت ها و ارتباطات ســنگ بنای دوستی را 

می گذارد. خیلی از رفاقت ها از همین جا آغاز می شود.
۶. حکم آباد محله عجیبی اســت. برخاف دوه چی که شکل 
کوی در کــوی کهنش را دراد، حکم آباد به واســطه ســاختار 
مبتنی بر شــکاورزی زمین های ازاد زیــادی دارد. زمین هایی 
کــه کم کــم غول هــای بتنــی با نمــای زشــت رومیــاز دلش 
ســربرآورده اســت. اســتاد میمنت نژاد هم بــه همین نکته 
اشاره کرد. این ساختمان ها می شد در جای دیگری ساخته 
شــود ولی خاک غنی و مناسب حکم آباد در هیچ جای دیگر 

پیدا نمی شود.  
۷. در پارک نائب یوســف حکم ابادی جمع شدیم. مردم هم 
کم کم جمع می شــوند و به صحبت های استاد میمنت نژاد 
گــوش می کننــد. عجیب تریــن و مهم تریــن نکتــه در ایــن 
روایــت، از ایــن جهت اســت که اســتاد میمنت نژاد داشــت 
داســتان جــد اعایــش را تعریــف می کــرد کــه از دلاوران 
مشــروطه در محله حکم آباد بود. من می دانستم که نائب 

یوســف خان حکم آبادی، جد اســتاد میمنت نژاد به فرمان 
شجاع الدوله شــقه شده اســت! برایم جالب بود که چطور 
قرار اســت یک نوه داستان شقه شدن پدربزرگش را تعریف 
کند! ابتدای برنامه از اســتاد میمنت نژاد پرسیدم که چطور 
ایــن داســتان را روایت می کنــد؟ گفت: حالا برایــم راحت تر 
است ولی در نوجوانی و کودکی وقتی برای نخستین بار این 
داستان را شنیدم و کمی بعد عکس این واقعه را دیدم برایم 

هولناک بود.    
۸. روایت حکم آباد با جمع مشتاق مشروطه گردان و اهالی 
محله حکم آباد رسیده بود به جایی که نائب یوسف خان با 
تفنگ سردار ملی یک تیر به قلیان صمد خان شجاع الدوله 
زد. همه مخاطبان شوری مثل تماشای یک فیلم سینمایی 
داشــتند و حیفشــان می امد کــه چرا نائب یوســف به جای 

قلیان، گلوله را در مغز صمدخان خالی نکرد!؟
۹. گــردش تمــام شــد. در اتوبوس نشســته ایم و بــه حوزه 
هنری برمی گردیم. ســرم را به شیشــه اتوبوس چسبانده ام 
و به ســتارخان فکر می کنم که چطــور بیرق های امان را از در 
خانه هــای دوه چی و امیرخیز  و تبریز دراورد تا هفت دولت 
زیر بیرق حضرت عباس برود! به نائب یوســف فکر می کنم 
که چرا به جای سر صمدخان، ســر قلیان را نشانه گرفت؟! 
فکر می کنــم از غیرت و مردانگی نائب یوســف بعید بود که 
به کســی که در حالت جنگ نیســت و با خیال راحت قلیان 
می کشــد حمله کند! مشــروطه هنوز داســتان های زیادی 

دارد که نشنیده ایم   

اتوبوس مشروطه گردی از کوچه های 
تاریخی تبریز می گذشــت تا به محله 
شــتربان یا همان دوه چــی خودمان 
برسد. داخل یکی از کوچه های قدیمی 
و پر پیچ و خم ، خانه تاریخی علوی که 
امروز موزه سفال نام گرفته در انتظار 
مشــروطه گردان بود. خانه ســاکت و 
دنجی بود و من خیال می کردم خانه 
یکی از مجاهدان مشروطه بوده و قرار 
است شرح دلاوری صاحبش را از زبان 
استاد بشــنویم. اما کریم میمنت نژاد 

قصه را طور دیگری چیده بود.
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چرچیل گفته اســت که وی طرفدار آزادی تنگه داردانل است 
که کشــتی های روس در حال صلح و جنگ از آن عبور نمایند؛ 
اما روســیه می خواهد در داخل تنگه قلعه بسازد و معنای آن 
هم ســلب آزادی دیگران اســت. بحث در این مسأله از جمله 
وظایــف مجمــع ملــل متفق اســت. ایــن نطق هــم در نظر 
محافــل انگلیســی و هــم در نظــر محافل آمریکایــی مقبول 
افتاده اســت. مســتر چرچیل باز هم در آمریــکا نطق خواهد 

نمود.
ســفیر ایران در واشــنگتون اظهار داشته اســت که در شورای 
امنیــت دولــت ایــران از دولــت روس بــه مناســبت مداخله 
مأمورین روسیه در امور داخلی ایران شکایت خواهد نمود. از 
آمریکا خبر می رســد که دولت آمریکا از حالا مقدمات مراجعه 
به شــورای امنیت را تهیه نموده اســت که در صورت منصرف 
شدن ایران از مراجعه به شورا با قطع نمودن ناگهانی شکایت 
خود، آن وقت دولت آمریکا قضیه را خودش به دست گرفته 
و در شــورا طرح نماید عرض حال ایران گویا امروز به منشــی 

گری شورای امنیت تسلیم خواهد شد. 
وزیــران خارجــه آمریــکا و انگلیــس امروزهــا هر یــک نطقی 
ایــراد نموده و به روســیه در ضمن اشــاره نموده اند. رادیوی 
طهــران امروز خبر داد کــه آقای زعیمی مدیر روزنامه کســری 
کــه بــه مأموریتــی از طرف دولــت به مازنــدران رفتــه بود به 
طهــران مراجعت نموده اســت. از این خبر بســیار مهم نشــر 
کردنی کــه غالب اخبــار رادیو طهــران هم از آن قبیل اســت، 
معلوم می شود که حدس ابوالقاســم راجع به هویت مقتول 
اغتشاشــات چند روز پیش طهران صائب نبوده است و آقای 

مدیر روزنامه کســری صحیح و سالم تشــریف دارند. رادیوی 
طهران تا حال کشــف نکرده اســت که مقتول که بوده است؛ 
اما روزنامه ینی شــرق تبریز نوشــته بود که کسروی به ضرب 
تپانچه در طهران مقتول شــده اســت و این اطــاع خود را به 
مســافرین تازه وارد از طهران مســتند کرده بود. حادثه قتل 
کســروی هنــوز ثابت نشــده. خبر قتــل سیاســی دیگری هم 
نقل شــد. شــیخ حســین لنکرانی را می گوینــد در طهران به 
طور ترور به قتل رســانیداند. شیخ حســین وکیل اردبیل در 
مجلــس بود طرفدار قوام و روســها بود ایــن خبر مخصوصا 
علت ماكياوليك آن كه توأم با خبر نقل می شــود باید به قید 
احتیاط تلقی بشود. ســفیر ایران در واشنگتون اظهار داشته 
اســت که وی منتظر تعلیمات از طرف قوام السلطنه است تا 

عرض حال ایران را تسلیم شورای امنیت بنماید.
ســفیر آمریکا در طهران به دولت ایران اظهار داشته است که 
آمریــکا در قضیه ایران و روس دولت ایــران را تقویت خواهد 
نمود. ایضا خبر می رســد که ســفیر آمریکا اظهار داشته است 
که اگر در ظرف بیســت و چهار ســاعت حکومــت ایران آماده 
بودن خود را به مراجعت به شــورای امنیت اثبات ننماید، آن 
دولــت قضیه را به شــورا ارجاع می نمایــد. در مقابل این خبر 
گفته می شــود کــه روس ها ســعی می کنند که تــا 25 مارس از 
دولت ایران دعــوت نامه برای اقامت قشــون خود تحصیل 
بنمایند شــارژ دافر روس به دولت ایران خاطر نشان نموده 
اســت که دولت روس مراجعــه ایران را به شــورای امنیت یک 

حرکت غیر دوستانه تلقی خواهد نمود.
ادامه دارد

یکشنبه 26 اسفند

چرچیــل در مجلس ضیافتی که از طرف بلديه نيويورك برای 
تجلیــل وی بر پا شــده بــود، نطقی ایــراد نمود که بــه منزله 
جواب به انتقــادات جراید و رادیوهای روســیه و ایضا جواب 
بــه انتقادات اســتالین بود کــه از نطق ســابق چرچیل که در 
شــهر فولتون ایــراد نموده بود، بــه عمــل آورده بودند. این 
نطــق خیلــی مؤدبانه بود و مبلغــی هم تعریــف و تمجید از 
روســیه در آن گنجانده شــده بود. معهــذا چرچیل در ضمن 
همین نطق گفته اســت که از نطق سابق خود یک جمله هم 
پس نخواهد گرفت و حرف همان اســت که گفته است. آنچه 
راجع به اتحاد انگلیس و آمریکا اســت چرچیل گفته است که 
وی اتحاد مـــا بـیـــن انگلیس و آمریکا را نخواسته است بلکه 
بالاتر از آن شــرکت برادرانه ما بین دو دولت را خواسته است 
و اظهار کرده اســت کــه وی به این اخوت و شــرکت اطمینان 
دارد که به عمــل خواهد آمد؛ چنان که اطمینان دارد که فردا 
آفتاب طلوع خواهد نمود. راجع به رفتار روســیه در ایران هم 
گفته اســت که بعد از 2 مارس قشون روس در ایران هستند و 

بیشتر هم شده است.
در خصــوص فشــاری کــه روســیه بــه ترکیــه وارد می نماید، 

رسول جعفریان
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